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صاحب امتیاز:

هشـتمین شـماره از بامـداد در بهمـن مـاه منتشـر شـده اسـت. 
ماهی که یکـی از مهمترین رخدادهـای تاریخ این سـرزمین را در 
دل خـود دارد. انقلاب 57. اگرچـه امروز ته مانده ی دسـتاوردهای 
آن انقلاب هـم در دورتریـن فاصله از مـا قـرار دارد و کفتارها برای 
تکه پـاره کـردن بـدن نیمه جـان اش همدسـت شـده اند، امـا 
بازخوانی متن و حاشـیه ی 57 و بسـتر و زمینه اش وظیفه ای است 
که شـاید انجام اش بتواند مـا را از تلـه ی تاریخی و همیشـگی »از 
چاله بـه چـاه افتادن« نجـات دهـد. رخـداد منحصربه فـردی که 
از پـس آن، مجالـی بـرای گفت وگـو و حضـور جـدی و تاثیرگذار 
انسـان های ایـن سـرزمین در زندگـی اجتماعـی و سیاسی شـان 
بـه وجـود آمـد. بـرای نخسـتین بـار سـطح تصمیم گیری هـای 
حاکمیتی از مونولـوگ به دیالوگ تغییـر کرد. اگرچـه خیلی زود 
تب گفت وگـو فروکـش کـرد و انحصارطلبی تـا حد گسـترده ای 
بـه حاکمیـت بازگشـت؛ بـا ایـن وجـود هنـوز کورسـوی امیدی 
اگـر هسـت، بـه آن انقـلاب اسـت. اگرچـه، از آن »حبل المتیـن 
توده هـای آرزومنـد«، سال هااسـت تـوده ای نمانـده و سـهم 
مـردم از انقـلاب، تماشـای سـیرک تقسـیم غنائم بیـن طبقه ای 
از دلال مسـلک ها بـوده اسـت. سـردرگم، مـات و مبهـوت بـه 
تماشـای فروپاشـی بنـای ارزشـمندی نشسـته ایم کـه دیگـر از 
محتوا خالی اسـت. فروپاشـیِ بنایـی کـه فداکارتریـن و تواناترین 
انسـان های این سـرزمین تا پای جـان برای به دسـت آمـدن و به 

بـار نشسـتن اش تـلاش کـرده بودند.
در 40 سـالگی انقـلاب 57، می تـوان نـام ایـن دوره از ایـران را 
»عصـر گسسـت« نامیـد. از آن روح و خواسـت جمعـی، از آن 
وحدت در عیـن کثـرت و از آن خواسـت غایـی »شـورا بینهم« و 
مشـارکت تمـام اعضـای جامعـه در مسـائل عمومـی، فردگرایی 
مطلـق مانـده و خـرده فریادهایـی که البتـه بـه جایی نرسـد! نه 
تنها از آرمان هـای آن انقـلاب مردمی و اجتماعی خبری نیسـت، 
که بخشـی از مردم _بـه دلایل مختلف_ دسـت به دامـان ارتجاع 
سـلطنتی پیـش از انقـلاب شـده اند تـا بـه آمـال و آرزوهایشـان 
برسـند. چه بر سـر آرمان هـای مـا آمده اسـت؟ مـا از چـه زمانی 

چنیـن بی آرمـان شـده ایم؟
مـا اینجـا در بامـداد، همچنـان بـه خواسـت آرمانـی مـردم در 
انقلاب 57 باور داریم؛ که بازگشـت بـه اصول اساسـی آن انقلاب، 
درسـت ترین راه در میـان بی راهه هـای بسـیارِ پیـش روی مـان 
اسـت. آرمان هـای اصیـل 57 نـه بـا رانت خـواری وابسـته بـه 
قدرت هـای تمامیت خـواه و سیاسـت و اجتماعـی کـه تنهـا یک 
خوانش و جهان بینی شکسـت خورده را به رسـمیت می شناسـد 
نسـبتی دارد؛ و نـه بـا رانت خـواری وابسـته بـه قدرت هـای 
امپریالیسـتی و دار و دسـته ی ارتجـاع سـلطنتی و کاسه لیسـان 

ترامـپ و ایـادی اش و اپوزیسـیونِ اپورتونیسـت.
هـر قـدم و هـر تصمیـم مـا در جامعـه ی امـروز بایـد یک سـوی 
مشـخص داشـته باشـد. تلاش برای حضور موثـر و همه جانبه ی 
مـردم در تصمیم گیری هـای زندگـی و اجتماع خودشـان. همان 
خواسـت اصیـل و اساسـی انقـلاب مردمـی 57. همـان »شـورا 

بینهـم«.

سرآغاز
رضا صابری-سردبیر
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دانشجو و مسئولیت های فردی و اجتماعی
گفت وگو: رضا صابری- تنظیم: یگانه ارشدی

کارشناسی پژوهشگری اجتماعی
تنهـا  مشـروعیت  و  کارامـدی  بحران هـای 
مختـص نظـام سیاسـی و نهادهـای حاکمیتـی 
و دولتـی و نهـاد دانشـگاه بـه معنای یـک بخش 
از نظـام دولتـی نیسـت. نهادهـای کوچکتـری 
بـه عنـوان  درون دانشـگاه وجـود دارنـد کـه 
پناهگاه هـای زندگانـی دانشـجویی دانشـجویان 
شـناخته می شـوند. انـواع انجمن هـا و تشـکل ها 
کـه رویکردهـا و کارکردهـای متفـاوت خـود را 
دارنـد. امـا در زمانـه ی مبهـم و بی ثبـات ایـران 
امـروز، ایـن پناهگاه هـا هم بـا بحران مشـروعیت 
و کارامـدی روبـه رو شـده اند. دانشـجوی امـروز 
هـم تحـت آمـوزش و پـرورش دیـروزش تـوان 
و علاقـه ای بـرای ورود بـه عرصه هـای فعالیـت و 
زندگـی فراکلاسـی نـدارد. در چنیـن وضعیتـی 
نسـبت دانشـجویان دغدغه منـد روشـن اسـت. 
باید وظیفه ی خود را بشناسـند و در هرچه کاراتر 
بـودن و فراگیرتـر بـودن فعالیت هایشـان تـلاش 
کننـد. بـرای بازشناسـی وظایـف دانشـجویی در 
قالب فـرد و جامعه به سـراغ دکتر محمـد فاضلی 
از اعضـای هیئـت علمـی گـروه جامعه شناسـی 
رفتیـم تـا تلاشـی ابتدایـی داشـته باشـیم برای 
کـه  شـاید  کنونـی.  وضعیـت  از  گره گشـایی 
راهـی بـاز شـود بـرای دانشـجویانی کـه هنـوز 
دغدغـه ای دارنـد و توانی بـرای بازپـروری امید و 
خواسـته های جامعه محـور. صحبت هـای ایـن 

اسـتاد دانشـگاه را در ادامـه می خوانیـد:

مسئولیت های دانشجو به عنوان یک فرد
قبـل از هـر چیـز دانشـجو بایـد توانمندی هـای 
خـود را اصـلاح و تقویت؛ و شـروع به خودسـازی 
کنـد. بخشـی از ایـن توانمندی هـا، عمومی انـد. 
بـرای  کـه  هسـتند.  کانونـی  شایسـتگی های 
همـگان ضروری اسـت و مختـص بـه رشـته ای 
خاص نیسـت. یـک دانشـجو بایـد از کشـور خود 
فهم فرهنگـی و تاریخـی داشـته باشـد. البته که 
ایـن مسـئله بایـد در رشـته های علـوم انسـانی 
مشـهودتر باشـد. وقتـی ندانیـم ایـران چطـور 
جامعـه ای و بـا چـه فرهنـگ و تمدنـی اسـت 
نمی توانیـم بگوییـم دانشـجو هسـتیم. آگاهی از 
این گه ایـران یـک جامعـه ی دینـی با چنـد قوم 
و چنـد فرهنگ اسـت. یک دانشـجو بایـد مهارت 
لازم بـرای کار با ابزار الکترونیک را داشـته باشـد. 
مانند کار بـا اینترنت و فضـای مجازی و شـیوه ی 
کسـب اطلاعـات از آن. دانشـجو بایـد بتوانـد بـه 
یـک یـا دو زبـان خارجـی تسـلط داشـته باشـد. 
بایـد بـرای فهـم مسـائل پیرامونـی در دنیـای 

جدیـد، فهـم درسـتی از عـدد، رقـم و ریاضیـات 
داشـته باشـد کـه در غیـر ایـن صـورت شـهروند 
موثـری هـم نخواهـد بـود. شـما دانشـجوی هـر 
رشـته ای که باشـید بعد از اعلام بودجـه ی دولت 
که مسـتقیما به زیسـت شـما اثرگذار اسـت باید 
بتوانیـد فهمـی عـددی و ریاضـی از آن داشـته 
باشـید. شـهروندی معنـادار در گـروی دانایـی 

ابتدایـی دربـاره ی اعـداد و ارقـام اسـت.
دانشـجو بایـد خـوب بخوانـد. بـه ایـن معنـا کـه 
هم زیـاد بخوانـد و هم مطالـب جدیـد را بیاموزد. 
وقتی حـوزه ی مطالعات اش را تغییـر داد بتواند به 
راحتی مسـائل جدیـد را فهم کنـد. او بایـد بتواند 
خـوب بنویسـد. خـوب نوشـتن از مهارت هـای 
اساسـی یـک دانشـجو اسـت. در آخـر دانشـجو 
بایـد بتوانـد به خوبـی صحبـت و سـخنرانی کند 
و توانایـی اداره ی یـک مراسـم یـا سـخنرانی را 
داشـته باشـد. ایـن  مـوارد قابلیت هایی اسـت که 
نه تنهـا  بـرای دانشـجو بلکه بـرای کار کـردن در 
دنیای جدیـد ضـروری اسـت. به جـز این مـوارد 
کـه توانمندی هـای عمومـی دانشـجو بـود، یک 
سـری شایسـتگی هایی وجـود دارد که دانشـجو 
بـه صـرف شـهروند بـودن اش بایـد دارا باشـد. 
یونسـکو دانشـجویی را چنیـن تعریـف میکنـد: 
»دانشـگاه بایـد دانشـجویی را پـرورش دهـد که 
یک شـهروند متخصـص و مشـارکت جو باشـد.« 
شـهروند مشـارکت جو یعنـی شـهروندی کـه 
نسـبت بـه نظـام اجتماعـی حساسـیت داشـته 

باشـد. ایـن بـه معنـای فعـال سیاسـی بـودن 
یـا عضـو حـزب خاصـی بـودن نیسـت. بـه ایـن 
معناسـت کـه دانشـجو نمی توانـد نسـبت بـه 
مسـائل محیط زیسـتی بی توجه باشـد. یـا وقتی 
بودجه ی کشـور تصویب شـد نقش خود را لحاظ 
نکنـد و هیـچ حساسـیتی نداشـته باشـد و یـک 
موجود بی تفاوت باشـد اما نـام اش دانشـجو باقی 
بماند. بـا تعریفی کـه ما امـروزه از دانشـجو داریم 

بی تفاوتـی بـا دانشـجویی در تعـارض اسـت.
در گذشـته هرکس خواندن و نوشـتن می دانست 
بـا سـواد بـود امـا در حـال حاضـر صحبـت از 
انـواع سـواد اسـت. ماننـد سـواد آبـی، سـواد 
محیط زیستی، سـواد انرژی، سـواد رسـانه ای و...

ایـن مـوارد مهـارت و دانایی هایی اسـت کـه فـرد 
بایـد بـرای زندگـی موثـر داشـته باشـد. منظـور 
از زندگـی موثـر یعنـی خـود فـرد بتوانـد بـه 
خودشـکوفایی و رشد برسـد و هم تاثیر اجتماعی 
معنادار نسـبت به جامعه داشـته باشـد. کـه برای 
هر دو مـورد بـه انـواع سـوادها نیازمندیـم. وقتی 
دانشـجوی امـروز بـه راحتـی در تلـه ی اخبـار 
و شـایعات فضـای مجـازی می افتـد بـه ایـن 

معنااسـت کـه سـواد رسـانه ای نـدارد.

مسئولیت های اجتماعی دانشجو
مسـئولیت اجتماعـی دانشـجو بـودن فراتر از 
مسـئولیت های فردی اسـت. الزاما بـه معنای 
مشـارکت در حـزب سیاسـی یـا یـک انجمن 
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نیسـت. امـا مشـارکت از بسـط توانایی هـای 
فـردی شـروع می شـود و از سـوادهایی مانند 
سـواد محیط زیسـت، سـواد رسـانه ای و سواد 
آب و انـرژی، فـرد بـه این سـمت مـی رود که 
بـه مشـارکت سـازمانی برسـد. بـرای مثـال 
دانشـجو می توانـد عضـو یـک خیریـه باشـد 
یـا عضـو انجمـن علمـی یـا صنفـی. ولـی در 
نهایـت مشـغول بـه انجـام کاری اسـت کـه 
مشـارکت اجتماعـی اسـت. ایـن مشـارکت 
اجتماعـی هـم یـک بعـد معطـوف بـه فـرد 
دارد هـم بعـد اجتماعـی. مـا بـا مشـارکت 
اجتماعـی بـه تدریـج سـرمایه ی اجتماعـی 
بـه  اجتماعـی  شـبکه ی  می کنیـم.  کسـب 
دسـت می آوریـم. شـناخته می شـویم. هیـچ 
دانشـجویی نمی توانـد بگویـد موثـر اسـت و 
همزمـان هیـچ شـبکه ی اجتماعـی نـدارد. 
مسـیر  از  انسـان ها  تاثیرگـذاری  مجـرای 
اجتماعی شـان  سـرمایه   و  ارتباطات شـان 
اسـت. سـرمایه ی اجتماعـی هـم در همیـن 
می گیـرد. عضویـت  ارتباطـی شـکل  نظـام 
فعالیت هـای  خیریه هـا،  انجمن هـا،  در 
آسـیب های  بـا  مقابلـه  و  محیط زیسـتی 
اجتماعـی و کانـون شـعر و همـه و همـه مولد 
فـرد،  بـرای  و  هسـتند  اجتماعـی  سـرمایه 

میکننـد. ایجـاد  توانمندی هایـی 
یـک سـطح بالاتـری هـم وجـود دارد کـه فـرد 

خـود را مکلـف می کنـد کـه در بهبـود اجتماعی 
نقـش داشـته باشـد و بـرای ایـن کار یا از مسـیر 
فعالیت هـای دانشـجویی اسـتفاده می کنـد یـا 
فراتـر از آن برای تـلاش در جهت اثرگـذاری روی 
سیاسـتگ گذاری عمومی. این تـلاش الزاما برای 
کسـب قدرت نیسـت. گاهی اوقات بـرای تاثیر بر 

قـدرت نیز هسـت.

یـا  مهـم  فعالیت هـای  بیـن  درجه بنـدی 
مهـم غیر

ما نمی توانیـم برای انسـان ها حـد یا بایـد تعیین 
کنیـم و بگوییـم آن فعالیت اجتماعی مهم اسـت 
و انجـام دهیـد؛ و آن دیگـری کم اهمیت تر اسـت 
و انجام ندهیـد. بـرای جامعـه ای مانند ایـران که 
ضعـف مدنـی داریـم در همـه ی سـطوح نیـاز به 
فعالیـت اسـت و مـا در همـه  ی مسـائل مشـکل 
داریم. نـه به انـدازه ی کافـی خیریه داریـم و نه به 
انـدازه ی کافی مشـارکت و انسـان مشـارکت جو! 
اگـر هـم مشـارکتی باشـد بـه شـهرهایی ماننـد 
تهـران و چنـد کلان شـهر دیگـر محـدود اسـت. 
بنابرایـن در همـه ی سـطوح نیـاز بـه فعالیـت و 
مشـارکت داریـم. بـا توجـه بـه بی تجربـه بـودن 
جامعـه شـما نمی توانیـد یک بـاره از افراد سـطح 
فعالیـت ویـژه ای را طلـب کنیـد. ایـن مشـارکت 
برای مثـال از عضویـت در انجمـن و گروه سـرود 
فرایندهایـی  تـا طـی  آغـاز می شـود  مدرسـه 

انسـان هایی  و  برسـد  فعالیت هـای جـدی  بـه 
مشـارکت جو داشـته باشـیم. ریشـه های تربیتی 
دارد و از مدرسـه بایـد برای پـرورش انسـان های 

مشـارکت جو تـلاش کـرد.

بحـران مشـروعیت، کارامـدی و مشـارکت 
نشـجویی دا

در یکـی دو دهـه ی گذشـته حـس مشـارکت در 
جامعـه بیشـتر بـود و متاسـفانه در حـال حاضـر 
کمتر شـده اسـت. دلیل هم دارد. در بیسـت سال 
گذشـته بارها مردم و دانشـجویان به طـور خاص 
مشـارکت کردنـد امـا فضا بـه جـای رو بـه بهبود 
رفتـن، بدتـر شـد. بـا دیجیتـال شـدن زندگی ها 
مشـارکت در دنیـای واقعـی کمتـر شـده اسـت. 
بـه هـر حـال بایـد بـه سـمت حـل ایـن مسـائل 
برویـم. دو مسـیر هـم بـرای حـل ایـن مسـئله 
وجـود دارد: راه اول، فشـار بـه اصحـاب قـدرت و 
مدیریـت دانشـگاه و نظـام آمـوزش عالی اسـت. 
پیوسـته باید توصیه کـرد و تلاش کرد که نشـان 
بدهیـم فضـای اکنـون بـه نفـع اجتمـاع نیسـت 
و بایـد فضـا را بـرای مشـارکت مـردم و بـه طـور 
خـاص دانشـجویان در دانشـگاه فراهـم کـرد. به 
عنـوان فعال هـم باید بـه دانشـجو توصیـه کنیم 
کـه مشـارکت در زندگـی جمعی به نفـع خودش 
اسـت. بـه ایـن معنـا کـه مشـارکت بـرای بسـط 

شـخصی و توسـعه ی شـخصیتی مفیـد اسـت.

ایـن یادداشـت را به عنوان کسـی می نویسـم 
علمی-دانشـجویی  انجمـن  در  تنهـا  کـه 
بـه  و  دارم  عضویـت  جامعه  شناسـی 
انجمن هـای بـا خطـوط سیاسـی و دارای 
از  گوناگـون،  ایدئولوژی هـای  و  اندیشـه ها 
بیرون می نگـرم. در این یادداشـت بـه دو نقد 
کلـی دربـاره ایـن انجمن هـا و فعالیت هـای 

می پردازیـم. آن هـا  درون  دانشـجویی 
بـه  نـگاه  بـا  مـا  کـه  پرسشـی  نخسـتین 
روبـه رو  آن  بـا  دانشـجویی  فعالیت هـای 
ایـن کارهـا و  ایـن اسـت کـه،  می شـویم 
فعالیت هـا چـه برآینـدی دارنـد و نتیجـه و 
سـرانجام آن ها چیسـت؟ یـک نـگاه بدبینانه 
گفـت  می تـوان  امـا  هیـچ!  کـه  می گویـد 
دسـت کم دانشـجویان بـا ایـن فعالیت هـا تـا 
انـدازه ای بـا کار گروهی، پیگیری خواسـت ها 
یـا مطالبـات و چگونگـی فعالیـت مدنـی 
را  این هـا  و  می شـوند  آشـنا  اجتماعـی  و 

می کننـد. تمریـن  و  می آموزنـد 

نخسـتین نقـد ایـن اسـت کـه دانشـجویان 
گوناگـون  تشـکل های  و  انجمن هـا  در 
پایـه  بـر  نگاهـی  بـه مسـائل و چالش هـا 
نظریـات و ایدئولوژی هایـی همچون راسـتی 
)لیبرالیسـتی( و چپـی )مارکسیسـتی( و... 
و هم چنیـن بـا نگاه هایـی سیاسـی برپایـه 
و  دارنـد  دعوا هـای جناحـی درون کشـور 
همیـن نکتـه سـبب می شـود دیدگاه هـا و 
نظریـات ناهمسـو را نتوانند آن گونه کـه واقعاً 
هسـتند ببیننـد و پیـرو آن، واقعیت هـای 
درک  درسـتی  بـه  هـم  را  جامعـه  درون 
نکننـد. پیشـنهادی کـه بـرای حـل ایـن 
مسـئله می تـوان داشـت ایـن اسـت کـه در 
رو بـه  رو شـدن بـا دیدگاه هـای ناهمسـو و 
هم چنیـن مطالعـه و خوانـدن نظریه هـای 
دیگر ایـن عینک هـا را تـا جایی که می شـود 
کنـار بگذاریـم، تـا بتوانیـم نقـاط ضعـف و 
قـوت دیـدگاه و اندیشـه ی خـود و دیگـران و 
سیاسـی-اجتماعی  نظریه هـای  همچنیـن 

گوناگـون را همان گونـه کـه هسـتند ببینیم 
و از آغـاز جبهه گیـری نکنیـم. نقـد دوم که از 
دل نقـد نخسـت بیـرون می آیـد برمی گردد 
به اینکـه بسـیاری، پیـش از این کـه بنیان ها 
و پایه هـای نظـری خـود را مسـتحکم کننـد 
و آنچـه را کـه می خواهنـد و راه رسـیدن بـه 
آن را بـه خوبـی بشناسـند، بـه عرصـه عمـل 

می کننـد. ورود  سیاسـی 
مـا بایـد بـه نظریـه ای کـه می خواهیـم از آن 
پیـروی کنیـم هـم نگاهـی نقادانـه داشـته 
باشـیم و بـه سـادگی برچسـب یـک تفکـر 
را نپذیریـم و تـا جایـی کـه می شـود تـلاش 
کنیم از میـان نظریات گوناگـون نکات مثبت 
آن ها را برگزینیـم و آن ها را با شـرایط زمانی، 
مکانـی و فرهنگی-اجتماعـی کـه درون آن 
هسـتیم تطبیـق دهیـم و بـا تولید و افـزودن 
راهکار بـر آن ها در پی رسـیدن بـه راه بهتری 
برای برون رفـت از مشـکلات و وضـع موجود 

باشـیم.

سیدمحسن طباطبائی-کارشناسی پژوهشگری اجتماعی
نقدی بر انجمن های دانشجویی: جای خالی واقع گرایی



5بهمن 1397 شماره هشتم

فاطمه زمانی پور-کارشناسی  ارشد پژوهش علوم اجتماعی 
پولی سازی؛ پیوند دانشگاه و جامعه

شـاهد  سـال57،  انقـلاب  از  پـس 
غیردولتـی  دانشـگاه های  رشـد 
کـه  دانشـگاه هایی  بوده ایـم. 
وزارت   مالـی  مدیریـت  تحـت 
درکوچک تریـن  و  نبوده انـد  علـوم 
مناسـبات آن هـا پـول حـرف اول را 
زده و خواهـد زد. بنابرایـن، مفهـوم 
ایـن  بـا  رابطـه  در  پولی سـازی 
دانشـگاه ها موضوعیتـی نـدارد چـرا 

بوده انـد. پولـی  ابتـدا  از  کـه 
پولی سـازی  بـه  آن  از  کـه  آنچـه 
در  تنهـا  می شـود،  یـاد  دانشـگاه 
قابـل  دولتـی  دانشـگاه های  مـورد 
 کاربرد اسـت. چـرا کـه از ابتـدا قرار 
بر رایـگان بودن آمـوزش داشـته اند 
امـا بـه بهانه هـای مختلـف از قبیـل 
دروس  بـودن،  شـبانه  جریمـه، 
پیش نیـاز و... پولـی شـده اند و در 
طی یـک مکانیـزم پنهـان در همین 
دانشـگاه های دولتـی بـه اصطـلاح 
تیـغ  پـول،  حـرف  هـم  رایـگان 
برنده تـری دارد. مکانـی که قـرار بود 
محـل تحصیل علـم باشـد تبدیل به 
محـل فـروش علـم شـده ، چنانکـه 
سـنواتی  بودجه هـای  در  دولـت 
سـال های اخیر، علنـاً دانشـگاه های 
دولتـی را ملـزم بـه درآمدزایـی از 
راه فـروش خدمـات آموزشـی کرده 
اسـت. در ایـن فراینـد، دانشـگاه ها 
تحصیـل  هزینه هـای  افـزودن  بـا 
آموزشـی  امکانـات  از طریـق  چـه 
و چـه از طریـق افزایـش هزینـه ی 
بـر  سـال  هـر  رفاهـی،  خدمـات 
دانشـجویی  زندگـی  هزینـه ی 
می افزاینـد، و در پـی همیـن فرایند 
دانشـجویان مجبـور بـه توسـل بـه 
راه هـای کمکـی مثـل دریافـت وام 
دانشـجو  و  شـده اند؛  دانشـگاه  از 
هـر روز بیـش از پیـش بـه دانشـگاه 
مدیـون و بدهـکار اسـت چـرا کـه 
بازپرداخـت وام هـا، حتـی در دوران 
دامنگیـر  فارغ التحصیلـی  از  بعـد 
فـرد بـوده و محدودیت هایـی بـرای 
دانشـجو ایجـاد می کنـد. مثلا سـایر 
بانک هـا در صورت تسویه نشـدن وام 
دانشـجویی اجـازه دریافـت وام را به 
فـرد نمی دهنـد و مـدرک تحصیلی 
بازپرداخـت  زمـان  تـا  دانشـجو، 

می مانـد.  باقـی  دانشـگاه  گـرو  در 
مسـئله اینجاسـت کـه اصـلا چـرا 
بایـد دانشـجو را آنقـدر تحت فشـار 
ایـن  داد کـه شـرایط  قـرار  مالـی 
چنینـی پیـش  آیـد؟ ایـن در حالـی 
 اسـت کـه انتظـار مـی رود وضعیـت 
قشـر  بـرای  حداقـل  را  اقتصـادی 
کـه  چـرا  دهنـد  بهبـود  دانشـجو 
درگیری هـای اقتصـادی مسـلما بـر 
فعالیت هـای  و  یادگیـری  کیفیـت 

اسـت.  تاثیرگـذار  علمـی 
وضعیـت،  توصیـف  تکـرار  امـا 
کمـک چندانـی بـه بهبـود وضیـت 
نخواهـد نکـرد و تنهـا در عمـل و 
بـه  قـادر  در یـک کنـش جمعـی 
بـود.  خواهیـم  وضعیـت  تغییـر 
همانطـور که بـه گمـان مـن همین 
محـدود  چنـد  هـر  جنبش هـای 
و دسـت  و پـا بسـته ی دانشـگاهی 
توانسـته اند بـه کند شـدن بسـیاری 
از سـاز وکارهـای منفی دانشـگاهی 
مـورد  در  بیانجامنـد؛  کشـوری  و 
اعتراضـات،  نیـز  پولی سـازی 
سـدی قـوی در برابـر گسـترش این 
سـاختار خواهـد بـود. همانطـور که 
بـه  زمینـه  ایـن  در  مسئله سـازی 
دانشـجویی  پی گیری هـای  مـدد 
انجـام شـده حـل ایـن مسـئله نیـز 
بـه  دسـت خـود مـا اسـت. همانطور 
کـه واضـح اسـت در فضای سیاسـی 
ایـران هیچ گـروه، حـزب یـا جریان 
کنـار  در  نیرومنـدی  سیاسـی 
ائتـلاف جـدی  دانشـجو خواسـتار 
نیسـت و اگـر هـم باشـد حضـورش 
تنهـا یـک فـرم و آرایـش اسـت کـه 
را  ایـن سـاختار  آلترناتیـو  قـدرت 
نخواهد داشـت، امـا اگر دانشـجو در 
کنـار معلمـان و کارگـران بایسـتد و 
اعتـراض اش را همراه با صـدای آنان 
ابـراز کند قدرت بیشـتری به دسـت 
خواهـد گرفت و هـم شـرایط خود و 
هـم شـرایط معلمـان و کارگـران را 

داد.  بهبـود خواهـد 
همـه  چیـز بـه اتحـاد و همـکاری 
شـده  ضایـع  حـق  گرفتـن  بـرای 
بسـتگی  دارد؛ در غیـر اینصـورت، 
ایـن سیاسـت نئولیبـرال همـه چیز 

را در خـود خواهـد بلعیـد.

از پول تا پول
 ثنا پنجه شاهی-کارشناسی پژوهشگری اجتماعی
تـا  کردیـم  وضـع  را  آن  کـه  بـود  جایـی  از  سـرآغاز 
کار هایمـان راحت تـر انجـام شـود و درگیـری کمتـری 
در مبـادلات داشـته  باشـیم و کار هـای روزانـه ی خـود را 

دهیـم.  انجـام  سـریع تر 
ماننـد یـک پـل عمـل می کـرد. بـرای راحت تر رسـیدن 
به نیـاز؛ امـا با گذشـت زمـان، پـول جایـگاه والایـی پیدا 
کرد و خـود تبدیـل به یکـی از مهم تریـن و اساسـی ترین 
نیازهـا شـد و حتـی از آن بـرای نشـان دادن جایـگاه 
اشـخاص، مشـخص کردن ارزش کالا و یـا ارزش موقعیت 
شـغلی نیز اسـتفاده شـد. تمامـی تلاش هـا برای بیشـتر 
بـه دسـت آوردن پـول شـد. کـه گاهـی در ایـن راسـتا 

انسـانیت هـم خامـوش می شـود. 
چـون انـگار فقـط پـول اسـت کـه ارزش دارد و ارزش 
می دهـد؛ دیگـر نمی شـود در مدرسـه ها در رابطه بـا این 
سـوال که »پول بهتر اسـت یـا علم؟« انشـا نوشـت. چون 
جواب هـا کامـلا مشـخص اسـت. وقتـی مـکان تحصیل، 
لـوازم درسـی، کفـش، کیـف و ... همـه بـه پول بسـتگی 
دارد و کـودک بـا اندکـی مقایسـه بـه ایـن تفاوت هـا پی 
می بـرد؛ دیگـر بازگـو کـردن ایـن سـوال هـدف معلـم را 
دنبـال نمی کنـد؛ شـاید در زمـان کودکی مـان دربـاره ی 
این موضـوع انشـا نوشـته ایم و در آن زمـان واقعا بـه بهتر 
بـودن علـم بـاور داشـتیم و نظرمـان اینگونـه بـود کـه با 
کسـب علـم می شـود بـه خیلـی چیزها دسـت پیـدا کرد 
امـا بـه دسـت آوردن پـول اینگونـه نیسـت. بـه راسـتی 
چه چیـز باعـث شـد اینقـدر نگاهمـان عـوض شـود؟ آیا 
دیـدن آدم هایـی کـه علـم دارنـد و شـغل ندارنـد باعـث 
شـد نگاهمـان تغییـر پیـدا کنـد؟ و یـا شـاید دیـدن بـه 
قدرت رسـیدن افـرادی که علـم نداشـتند و صرفـا دارای 
جیـب پرپـول بودنـد؟ چنـان در ایـن »سـه حـرف« کـه 
خـود واضـع آن بودیم گـم شـده ایم کـه گاهـی فراموش 
می کنیـم خـوب بـودن و خوبـی هدیـه کـردن را. از صبح 
تا شـب تمام عمرمـان را صـرف بـه دسـت آوردن چیزی 
می کنیـم کـه صرفـا بـرای راحتـی بـه وجـودش آوردیم. 
قسـمت جالـب موضـوعِ ارزشـمندی علـم برمی گـردد 
بـه نقـش آمـوزش و پـرورش کـه چگونـه بـه مـا علـم را 
آموختنـد؟ چقـدر بـه علایـق و اسـتعداد های مـا ارج 
نهادند؟ چقـدر مـا را به رقابـت ناسـالم دعـوت کردند که 
فقـط رتبـه ای بهتـر از دیگـری بـه دسـت آوریـم؟ چقدر 
تـب و تـاب انسـانیت را بـه یادمـان آوردنـد و نقـش علم 
را در انسـان بهتـر بـودن بـه مـا یـادآوری کردنـد؟ بـه 
گمانـم جواب هـای یکسـانی در ذهـن اکثرمان باشـد. به 
مـا بـه جـای مشـخص کـردن هـدف برتـر ، هـدف کمتر 
را یـاد دادنـد و مـا هـم گـم شـدیم در چیـزی کـه کاملا 
اعتباری اسـت. امـا سـوال اصلـی ایـن اسـت که آیـا فقط 
پـول اسـت کـه بـه دسـت مـا درسـت شـده و دارد مـا را 
از بیـن می بـرد؟ چقـدر از کار هایـی کـه روزانـه انجـام 

می دهیـم ماننـد همیـن پـول اسـت؟ 
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کلاس هـای درس اغلـب تنهـا ورودی هـای 
یک سـال را در خـود می بینند. تجربـه حضور 
دانشـجویی از ترم هـای بالاتـر یـا پایین تر غیر 
معمول نیسـت، امـا تعدادشـان معمـولا کمتر 
از آن اسـت کـه باعـث تغییـر در جـو شـود. 
راهروهـا، سـالن های اجتماعـات، انجمن هـا و 
امـروز رسـتوران ها و کافه هـا -کـه تعدادشـان 
می شـود-  بیشـتر  هـم  دانشـکده ها  از  دارد 
محـل برخـورد و آشـنایی دانشـجویان مقاطع 
اول  تـرم  اگـر  اسـت.  و سـال های مختلـف 
باشـید، احتمالا همـه را یکدسـت تـرم بالایی 
می بینیـد. امـا چنـد مـاه بعـد، هـر چقـدر 
صبح هـای سـرد بیشـتری خـود را بـا عجلـه 
بـه دانشـگاه رسـانده و غروب هـای بیشـتری 
را از پنجـره کلاس دیـده باشـید، بـه مهـارت 
تشـخیص ورودی هـای سـال های مختلـف، 
آن هـم بـه تفکیـک تـرم می رسـید. علـت 
چیسـت؟ چـه چیـزی در یـک دانشـجو کم و 
زیاد می شـود که بـه این سـادگی قابـل دیدن 
اسـت؟ در ایـن نوشـتار خوان هـای عرفـان 
دانشـگاهی را بـا هـم دوره می کنیـم تـا بـا 
تغییرات تـان بعـد از چنـد تـرم آشـنا شـوید.

هشـدار1: همـه دانشـجویان تمـام خوان ها را 
طـی نمی کننـد.

تمامـی  گذرانـدن  صـورت  در  هشـدار2: 
شـاخ  شـکاندن  بـرای  تضمینـی  خوان هـا، 
دیـو سـپید )رسـیدن بـه فیـش حقوقـی بـا 

نـدارد. وجـود  بی-شـمار(  صفرهـای 
 هشـدار3: کسـی نمی دانـد کـه هـر خـوان 
را در کـدام تـرم بـه سـراغ شـما می آیـد. در 
واقع، احتمـالا اطرافیـان زودتر از شـما متوجه 
تغییـرات خواهنـد شـد، پـس بـرای شـنیدن 

آن هـا گشـوده باشـید.

- کـم گـوی و گزیـده گـوی چـون در: دیگـر 
آمـده در هـر بحـث، کجـای کار  دسـتتان 
هسـتید و چـه موقـع بایـد اظهـار نظـر کنید. 
می-دانیـد کـه وقـت بـه انـدازه کافـی بـرای 
موضوعـات  هـر کلاس،  در  و  همـه هسـت 
بیشـتر از یـک بـار مطـرح می شـوند تـا شـما 
فرصـت تفکـر و سـوال را داشـته باشـید. و 
یـاد می گیریـد کـه هـر مسـئله جنبـه هـای 
گوناگونـی دارد، آنقـدر کـه شـاید قـادر بـه 
ابـراز  نباشـید. پـس، در  درک همـه آن هـا 
عقیده تـان دقیق تـر، آرام تـر و بـا ملاحظـه 

می کنیـد. عمـل 
- توانـا بود هـر که دانـا بـود: در مدرسـه، گوی 

سـبقت در دسـت کسـی بود که کتاب درسـی 
را  جزئی تـر و چنـد دورتـر! خوانـده باشـد. امـا 
امـروز در موقعیتـی هسـتید کـه بـرای یـک 
موضـوع، منابع متفاوتـی وجـود دارد و نفر اول 
شـدن آنقدرها هم سـاده نیسـت. دانشـجویی 
از بحث هـای کلاسـی و برگـه امتحـان نتیجه 
بهتری می گیـرد که عـلاوه بـر مـرور چندباره 
جـزوه، در اولویت بنـدی منابـع متعـدد هـم 
مهارت داشـته باشـد. شـما بعـد از چنـد ترم، 
یـاد گرفته ایـد کـدام کتـاب را بخریـد، کـدام 
را امانـت بگیریـد و بـرای امتحـان چـه چیزی 
را بخوانیـد. البتـه، همیشـه اسـتثنائاتی هـم 

هسـتند. آمادگـی اش را داشـته باشـید! 
بعـد  می شـنوید:  کمتـری  قضاوت هـای   -
نـگاه  بـرای  متفـاوت  زاویه هـای  کشـف  از 
کلیـدی-  ولـی  سـاده  -نکتـه  مسـائل  بـه 
طـرف  از  کمتـری  سـفید  و  سـیاه  نظـرات 
کلاس هـا  می شـود.  بیـان  هم رشـته ای ها 
بـه گونـه ای مدیریـت شـده کـه حتـی اگـر با 
دیگـری موافق نباشـید، زمانـی را به شـنیدن 
نظـرات او گذرانده ایـد. پـس بـا گذشـت چند 
تـرم، بعیـد نیسـت کـه حـالا شـما منتظـر 
ایـن  باشـید.  مخالـف  ایده هـای  شـنیدن 
نقطه ای اسـت که انتظـار می رود دانشـجویان 
آن  بـه  تـرم  چنـد  از  بعـد  جامعه شناسـی 

. سـند بر
- رودهـا بـه دریـا می رسـند: درس های سـال 
سـوم و چهـارم، بـه شـما حـس تمیـزی بعـد 
از وارونگـی هـوا را می دهنـد. شـبیه روزهـای 
آلـوده تهـران کـه از پنجـره بـه بیـرون نـگاه 
می کنیـد و تصویـری از شـهر نداریـد، امـا بعد 
از بـاران می توانیـد حتـی منطقه هـا را از هـم 
تشـخیص دهیـد. ترم هـای اول، شـما همـان 
مشـاهده گر گنگـی هسـتید کـه نمی دانیـد 
چیسـت.  جامعه شناسـی  موضـوع  بالاخـره 
امـا بـا کمـی صبـر، انجـام دادن پروژه هـای 
تحقیقـی و رسـیدن بـه واحدهـای تخصصـی 
می توانیـد از تفکیـک حوزه هـا و حـق انتخاب 

بیـن آن هـا بـرای آینـده لـذت ببریـد.
-رهرو آن نیسـت کـه گهی تنـد و گه آهسـته 
رود: اولیـن روز ورود بـه دانشـگاه، همیشـه 
کسـی هسـت که بـرای عکـس دسـته جمعی 
اصرار کنـد. ایـن همکلاسـی دوست داشـتنی 
فعـال  مناسـبت های مختلـف همچنـان  در 
اسـت و  احتمـالا سـال چهـارم یـک آلبـوم 
چهارمی هـا  سـال  می کشـد.  را  انتظارتـان 
بـا دیـدن آن عکس هـا خاطـرات متفاوتـی 
را مـرور می کننـد. بعضی هـا تغییـر رشـته 

گرفته انـد،  انتقالـی  بعضی هـا  داده انـد، 
بعضی هـا  و  شـدند  انصرافـی  بعضی هـا 
بـدون هیـچ حرفـی، یـک روز دیگـر نبودنـد. 
و  بـه همیـن سـادگی! مسـیری کـه شـما 
همکلاسـی هایتان در روز اول شـروع کردیـد، 
از  قسـمت هایی  نیسـت.  دسـت انداز  بـی 
تابلـوی  چاله-هایـش  نشـده،  آسـفالت  آن 
»احتیاط کنیـد« ندارنـد، منظره هـای جذاب 
کـم نیسـتند و راحتـی ا ش گاهـی سـرعت تان 
را حسـابی بالا می بـرد. تعـادل را حفـظ کنید. 
این رمز رسـیدن به سـال چهارم و به سـلامت 

خـارج شـدن از دانشـگاه اسـت.
- رهـرو آن نیسـت که گهـی تند و گه آهسـته 
رود2: انجمن هـا و گروه هـای گوناگونـی در 
دانشـگاه انتظـار شـما را می کشـند. هـر روز 
یک اکـران فیلم، سـخنرانی، حلقـه مطالعاتی، 
جلسـه دفـاع و نشسـت در ایـن مـکان برگزار 
می شـود. برخـلاف آن هایـی بـه شـما مـی-

گویند کـه دوران دانشـجویی را فقـط به درس 
را  نکتـه ای  می خواهـم  نگذرانیـد،  خوانـدن 
بـه شـما بگویـم کـه در شـلوغی جشـنواره ها 
ناگفتـه می ماند: از کنـار گذاشـتن برنامه هایی 
کـه در مسـیرتان نیسـتند نترسـید. حتمـا 
آزاد  بحث هـای  بـه  کنیـد.  امتحان شـان 
برویـد، سـری بـه نشـریات و مجـلات بزنیـد، 
در یادبودهـا و بزرگداشـت ها شـرکت کنیـد، 
امـا بعـد از ایـن کـه فهمیدیـد چـه چیـزی را 
واقعـا می-خواهیـد در زندگی تـان نگه داریـد، 
در خـرج کـردن زمان تـان خسـیس باشـید. 
پررنـگ  تفـاوت  انـرژی،  هدفمنـد  مصـرف 
یـک دانشـجوی جـدی در سـال  اول و پایانـی 

اسـت. تحصیلـش 
- خوان آخر: شـما دانشـجوی جامعه شناسـی 
هسـتید، و ایـن قـرار اسـت معنـی خاصـی 
داشـته باشـد. محتـوای درس هـای شـما نیاز 
بـه حـل ندارنـد، بلکه فهـم شـما را بـه چالش 
می کشـند. کشـفی کـه شـاید شـما را هـم 
شـگفت زده کند، این اسـت کـه چهارچوب ها 
بیشـتر از چیـزی کـه فکـر می کنیـم در ذهن 
مـا حضـور دارنـد. بـودن مـا در قالب هـای 
جامعه مـان شـکل گرفتـه امـا ایـن بـه معنـی 
از آ ن هـا نیسـت.  غیرممکـن بـودن خـروج 
انعطـاف را تمریـن کنیـد و از پذیـرش نیـاز 
بـه تغییـر نترسـید. دانشـگاه، محیطی بسـیار 
امن تـر از سـایر قسـمت های جامعـه بـرای 
سـبک های  امتحـان  و  پرسـیدن  سـوال 
مختلـف اسـت. پـس پیشـنهاد می شـود ایـن 

فرصـت را از دسـت ندهیـد.

غزل آزادی_کارشناسی پژوهشگری اجتماعی
هفت خوان دانشجویی
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معرفی کتاب: مزرعه حیوانات
سمانه رحیمی_کارشناسی جامعه شناسی

کتـاب مزرعـه حیوانـات، کتابی اسـت بـا زبان 
اسـتعاری؛ اسـتعاره هایی کـه جلوی چشـمان 
مـا راه می رونـد و هر روز شاهدشـان هسـتیم. 
با ایـن که حـدود شـصت سـال از نـگارش این 
کتـاب می گـذرد هنـوز شـاهد مصداق هایش 
در جامعـه هسـتیم. داسـتان حـول حیواناتی 
در  خوک هـا  رهبـری  بـه  کـه  می-چرخـد 
مزرعـه بـا هـدف برقـراری برابـری دسـت بـه 
شـورش زدند تـا از دیدشـان بشـر را کـه یگانه 
دشمن شـان بـود از صحنـه دور کننـد و بـه 
کار بـدون مـزد خـود پایـان دهنـد. در همـان 
ابتـدا پـس از بیـرون رانـدن صاحـب مزرعـه 
خوک هایـی که رهبـری شـورش را در دسـت 
داشـتند اصـول هفتگانـه ای را تحـت عنـوان 
حیـوان دوسـتی وضـع کردنـد. قوانینـی کـه 
علـت تغییـر ماهیـت مزرعـه بودنـد و باعـث 
یادگیـری الفبـای انسـانی توسـط حیوانـات 
و یـا حفـظ اصـول بـرای کسـانی کـه توانایـی 
یادگیـری الفبـا را نداشـتند، شـدند و ایـن 
نشـان از اهمیـت قوانیـن دارد امـا در انتهـا 
قوانیـن یکـی پـس از دیگـری طـی پروسـه 
آرامـی تحریـف می شـوند و تنهـا یـک قانـون 
باقـی می مانـد. »همـه ی حیوانـات بـا هـم 
برابـر هسـتند امـا بعضـی برابرترنـد.« و در 
نهایـت گویـی بـر روی دایـره ای راه می رفتند 
و بـه همـان نقطـه ی آغازیـن بازمی گردنـد، 
مزرعـه غنی تـر شـده بـود امـا حیوانـات بـه 
بودنـد.  نشـده  غنی تـر  خوک هـا  اسـتثنای 
نظـام حاکم بـر مزرعـه بـه جایی می رسـد که 
بـه پاکسـازی چهار پایـان مخالف می پـردازد. 
خفـه کـردن آزادی تنهـا بـه این جـا ختـم 
نمی شـود. صاحبـان دیگـر مـزارع کـه تـرس 
اشـاعه این جسـارت آزادی منشـانه و شـورش 
را بـه حیوانـات مزرعـه خـود داشـتند تصمیم 
بـه حملـه می گیرنـد. شـاهد آن هسـتیم کـه 
در جامعـه هـم چـه آزادی هایـی کـه در نطفه 
خفـه شـده اند و مصـداق جوامعـی کـه آزادی 
و انقـلاب را مانند یـک بیماری مسـری لاعلاج 
می دانسـتند کـم نبـوده و نیسـت؛ و تصویـر 
ملمـوس ترسـیم شـده توسـط نویسـنده از 
این موضـوع قابـل تعمق اسـت. روشـن فکران 
انقـلاب کـه خوک هـا باشـند در راس قـدرت 
بـرای  را  گرفتنـد، عمـده محصـولات  قـرار 
احتیـاج  را  علـت اش  و  برمی داشـتند  خـود 
بیشـتر آن هـا بـه آذوقـه بـه علـت انرژی بـر 
بـودن اداره ی جامعـه بیـان می کردنـد و بـه 
می پرداختنـد.  حیوانـات  دیگـر  اسـتثمار 
راه  بـه  را  انقـلاب  روشـن فکرانی کـه خـود 

انداختـه  بودنـد در نهایـت تبدیـل می شـوند 
بـه کسـانی کـه علیه شـان برخاسـته  بودنـد و 
برای مـان  مثال هـا شـوربختانه  ایـن  چقـدر 
ملمـوس اسـت. اسـتعاراتی کـه سـال ها پیش 
نوشـته  شـده اند ولی گویـی تنها چند سـاعت 
قبل بـا الهـام گرفتـن از وضـع موجود نوشـته 
شـده  اسـت. انقلابی که بـر پایه ی رسـیدن به 
اتوپیـای حیوانـات انجام شـد امـا در نهایت به 
نظـام اسـتبدادی و سـلطه گرایانه ی خوک هـا 
آن هـا  دیکتاتـوری  واقـع  در  می-انجامـد. 
بـه چشـم می آیـد کـه شـرکت در  زمانـی 
کاری را داوطلبانـه اعـلام می کننـد امـا اضافه 
می کننـد کـه اگـر حیوانـی شـرکت نکنـد از 
سـهمیه غذایـش کـم می شـود. اوج فسـاد در 
داسـتان از نظـر نگارنـده زمانی اسـت که یکی 
از  وفادا ر تریـن و سـخت-کوش ترین حیوانـات 
مزرعـه طـی جنگـی کـه بـا دیگـر مـزارع 
داشـتند زخمـی می شـود و خوک هـا ادعـا 
می کننـد کـه او را بـه بیمارسـتان حیوانـات 
فرسـتادند و بـا آرامـش کامـل در بیمارسـتان 
مـرده اسـت امـا در حقیقـت او را بـه یـک  
قصابـی فروخته انـد تـا بتواننـد بـا پـول اش 
بـرای خـود ویسـکی بگیرنـد! کـه نمونـه بارز 
هیپوکراسـی اسـت کـه پایه اش سیاسـت های 
طماعانـه میـان اداره کننـدگان جامعه اسـت. 
البتـه نمی تـوان علـت انحـراف ایـن انقـلاب 
حیوانی را تنهـا طمـع و منافـع اداره کنندگان 
دانسـت بلکـه چـه بسـیار اسـت آن چه پشـت 
پرده بـه دور از چشـم مـا در حال وقوع اسـت. 
در بخشـی از داسـتان بـه عـده ای از حیوانـات 
از جملـه گوسـفندان برمی خوریـم کـه بـدون 
آگاهی و فهم درسـت از وضـع موجـود تنها به 
پیـروی کورکورانـه نه بـه خاطر خفقـان، بلکه 
بـه علـت عـدم آگاهـی می پردازنـد. در واقـع 
نظامی که سـعی دارد با نگه داشـتن مـردم در 
هالـه ای از ابهام موضع قـدرت خـود را تحکیم 
ببخشـد یـا بـا توجیه هـای فریبنده ی پـی در 
پی سـعی در قانع کـردن مردم داشـته باشـد. 
نمونـه ای از ایـن توجیه زمانی اسـت کـه یکی 
از حیوانـات ادعـا می کنـد ماشـینی کـه برای 
بـردن آن اسـب زخمـی آمـده بـود بـه قصابی 
آن  می گوینـد  خوک هـا  امـا  داشـته  تعلـق 
ماشـین را بیمارسـتان تـازه گرفتـه و فرصـت 
عـوض کـردن لوگـو آن را نداشـته  اسـت. در 
)هرچـه  مزرعـه  نظـام، حکومـت،  در  واقـع 
می خواهیـد بخوانیـد( شـخصی وجـود دارد 
کـه وظیفـه اش عـوام فریبـی اسـت و چـه 
سـخیفانه اسـت بـودن ایـن جایـگاه و بدتـر از 

آن پـر شـدن جایـگاه. 
در واقـع به نظـر نگارنده، نویسـنده ی داسـتان 
سـعی داشـته اسـت با نوشـتن ایـن داسـتان و 
آوردن عناصر موجـود دیدگاه ضد کمونیسـتی 
خـود را بیـان؛ و احسـاس فقـدان خود نسـبت 
به یـک نظـام دموکـرات را ابـراز کنـد. در واقع 
وی بـه دنبـال عدالـت و تسـاوی گرایی بـوده 
اسـت کـه نمی تـوان در سـاختار مزرعـه در 
هنـگام اداره ی خـوکان مشـاهده کـرد. ناگفته 
نمانـد در زمـان نـگارش این داسـتان شـخص 
بـه حکومـت  اعتـراض  هـدف اش  نویسـنده 
بولشـوییک ها در روسـیه و نظـام کمونیسـتی 
لنیـن بـوده اسـت. حتـی شـخصیت یکـی از 
خوک هـا را مصداق بـارز لنیـن در نظـر گرفته 
اسـت. کم نیسـت سـمبل های جامعه شناسانه 
در ایـن کتـاب برای مثـال مصـداق قـرار دادن 
حیوانـات بـرای طبقـه پرولتاریا،  وجود مسـیر 
تکاملـی سلسـله  مراتبی و رده بنـدی، تشـبیه 

مزرعـه بـه نظـام کمونیسـتی و... .
از  ایـن کتـاب  بـه طـور خلاصـه معضـلات 
جملـه برتـری طبقـه ای از جامعـه نسـبت بـه 
دیگـران کـه امـروزه در جامعـه خودمـان بـا 
اصطلاح »ژن خـوب« مطرح می شـود، معضل 
تحریفـات ریشـه ای قانـون، جو خفقـان آزادی 
بیـان، ادامـه داشـتن پایه هـای توتالیتاریسـم 
یـا همـان تجمـع قـدرت، بـه ظاهـر دموکرات 
شـدن بعضـی جوامـع، گـرم شـدن بـازار عوام 
فریبـی و هـزاران مسـئله ی دیگـر را می توانیم 
بـا کمـی سـر چرخانـدن در مزرعـه  فقـط 
انسـان ها مشـاهده کنیـم. شـاید اگـر واقعـا 
همـه حیوانـات با هـم برابـر بودنـد و بعضـی از 
بعضی دیگـر برابر تـر نبودنـد هم داسـتان جور 

دیگـری پیـش می رفـت و هـم ایـن مقالـه.
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درنگی کوتاه بر افت فضای دانشجویی؛ 
عوامل دست اندرکار و راهکارهای فراروی
کمال رضوی-دکتری مسائل اجتماعی ایران

 )1(
در چنـد سـال اخیـر یکـی از پرسـش هایی که 
هـرگاه در محافل مختلـف دانشـجویی حضور 
داشـته ام، از جانـب فعـالان دانشـجویی مطرح 
بـوده، چرایـی کاهـش اسـتقبال از برنامه های 
تشـکل های دانشـجویی بـه ویـژه انجمن های 
اسـلامی و تشـکل های سیاسـی مشـابه و بـه 
عبارتی، پرسـش از بحـران مخاطب تشـکل ها 
از  اخیـر اسـت. تصـور بسـیاری  در دهـه ی 
فعـالان دانشـجویی ایـن اسـت کـه اسـتقبال 
از برنامه هـای موسـمی دانشـجویی کاهـش 
پیدا کـرده و دانشـجویان علاقه ای به شـنیدن 
ندارنـد؛  سیاسـی  و  فکـری  سـخنرانی های 
سـالن ها اغلـب خالـی اسـت و بـرای پـای کار 
آوردن تعـداد محـدودی دانشـجوی فعـال در 
انجـام یـک کنـش مشـترک، دشـواری های 
بی پایانـی وجـود دارد. دانشـجویان بیـش از 
آنکـه از برنامه های سیاسـی و فکری اسـتقبال 
کنند، بـه نمایـش فیلـم و برگزاری کنسـرت و 
برنامه هایـی از ایـن دسـت علاقه دارنـد. گویی 
نوعـی افـت در انگیزه هـای گرایش بـه فعالیت 
فکری و سیاسـی در فضـای دانشـگاه رخ داده و 

بایـد بـرای آن چاره جویـی کـرد. 
در پـس چنیـن تصـوری، نوعـی تصویـر از 
گذشـته ای درخشـان در فضـای دانشـجویی 
نهفتـه اسـت. گذشـته ای کـه در آن بـا یـک 
دانشـجویی سیاسـی،  تشـکل های  فراخـوان 
سـالن ها پـر می شـد، تجمعـات دانشـجویی 
می شـد،  غـذا  اعتصـاب  می گرفـت،  شـکل 
کلاس هـا تعطیـل و دانشـجویان دسته دسـته 
تـا  می پیوسـتند  دانشـجویی  فعـالان  بـه 
پیـش  را  مشـترک  مسـائل  و  مطالبـات 
ببرنـد. دوره ای تصـور می شـود کـه فضـای 
امـروز  ماننـد  نـه  بـود  سیاسـی  دانشـگاه 
سیاست زدایی شـده؛ دوره ای کـه دانشـجویان 
گویـی اهـل تخصیـص بیشـتر بودنـد؛ هـم 
انسـجام  و  عصبیـت  دانشـجویی  فعـالان 
بیشـتری بـرای فعالیـت و تحـرک داشـتند و 
هـم بدنـه ی دانشـجویی ظرفیـت بیشـتری 
بـرای همراهـی و کنشـگری داشـت. دوره ای 
کـه بحث هـای فکـری و سیاسـی داغ و نقـل 
محافل دانشـجویی در بوفه و کافـه و خوابگاه و 

بـود.  دانشـکده  سـالن های 
از  گذشـته ی  ایـن  و  مفقـود  اتوپیـای  ایـن 
دسـت رفتـه چگونـه شـکل گرفتـه اسـت؟ 
دوره ای کـه از آن سـخن گفتـه می شـود بـه 
صـورت انضمامـی و عینی کـی و کجا در سـیر 
فضـای دانشـجویی ایـران پدیـد آمـده اسـت؟ 

نمادهـای چنـان دورانـی چـه کسـانی بودند؟ 
کـدام داده هـای تجربـی مویـد چنیـن فضـای 
پرشـور و فعالـی اسـت کـه امـروز در حسـرت 
آن هسـتیم؟ اینهـا پرسـش هایی اسـت کـه 
هـرگاه در فضای دانشـجویی امروز با سـوالی از 
جنس سـوال ابتـدای نوشـته مواجه می شـوم، 
به طـور گـذرا در ذهنـم نقـش می بنـدد. برای 
اینکه فعالان دانشـجویی پرسشـگر این سـوال 
زیـاد هـم ناامیـد و دلسـرد نشـوند، همـواره 
پاسـخی دم دسـتی به آن هـا داده ام تا بکوشـم 
برنامه هـای  از  اسـتقبال  از  را  انتظاراتشـان 
بـه  مثـال  بـرای  کنـد.  تعدیـل  دانشـجویی 
دوران  در  کـه  کـرده ام  اشـاره  برنامه هایـی 
دانشـجویی خودمـان برگـزار می کردیـم و از 
آن ها هـم اسـتقبال چندانی نمی شـد؛ اتفاقات 
ظاهرا مهیبی که احسـاس چندانـی در بدنه ی 
دانشـجویی برنمی انگیخـت و شـور و تحرکـی 
بـه سـوال کنندگان  آن گاه  نمـی آورد.  پدیـد 
گفتـه ام بایـد بـه فکـر ارتقـای همیـن فضـای 
موجـود بـود و از سـاختن تصویـری آرمانـی و 
درخشـان از گذشـته پرهیز کـرد. امـا اکنون با 
فرصتی که برای نوشـتن ایـن یادداشـت برایم 
پدیـد آمـده، می خواهـم درنـگ کوتاه و شـاید 
عمیق تـری بـر ایـن پرسـش کنـم و از دادن 
جوابـی دم دسـتی ماننـد آنچـه گفتـم پرهیـز 

کنـم. 
مـن ابتـدای دهـه ی 80 وارد دانشـگاه شـدم؛ 
یعنـی مقـارن بـا دومیـن دولـت سـید محمد 
خاتمـی و در میانـه ی عصـری که بعدهـا عصر 
اصلاحـات نـام گرفـت. حـدود یـک سـال و 
انـدی پـس از خـزان مطبوعـات و در میانـه ی 
همـان  در  قـدرت.  درون  سیاسـی  انسـداد 
اعـدام  حکـم  صـدور  ماجـرای  ورودم  بـدو 
بـرای هاشـم آقاجری بـه دلیـل سـخنرانی در 
همـدان دربـاب پروتستانتیسـم اسـلامی رخ 
داد )آذر 81( و تجمعـات جسـته و گریختـه ای 
در دانشـگاه های کشـور در اعتـراض بـه ایـن 
حکـم افراطی. دو تصویـر از آن روزهـا در ذهنم 
نقش بسـته اسـت: یکـی روزی که بـرای امانت 
گرفتـن یک کتـاب بـه دفتـر مجمع حـزب الله 
دانشـگاه علـم و صنعـت رفتـه بـودم و برخـی 
فعالان ایـن تشـکل دانشـجویی راسـت گرا اما 
عدالت خـواه، انگشـت حیرت بـه دهـان از این 
حکـم دسـتگاه قضایـی بودنـد و بـه خوبـی به 
خاطـر دارم یکـی از فعالان این تشـکل سـخت 
بـه هاشـمی شـاهرودی، رئیـس وقـت قـوه ی 
بـا چنیـن حکمـی  قضاییـه می تاخـت کـه 
قـوه ی قضاییـه مضحکـه شـده اسـت. تصویـر 

دوم، تجمعـی بـود کـه در مقابـل سـاختمان 
پانـزده خـرداد دانشـگاه )محـل اسـتقرار نهاد 
رهبـری و معاونـت دانشـجویی و فرهنگـی و 
چنـد قدمـی مسـجد( در حـال برگـزاری بود؛ 
در اعتـراض بـه صـدور حکـم اعـدام بـرای 
هاشـم آقاجـری. در جمـع 50-40 نفـره ای از 
دانشـجویانِ دانشـگاهی کـه بیـش از 7000 
دانشـجو داشـت، یکـی از فعـالان سـال بالایی 
اسـتادان  نقـد  حـال  در  ریاضـی  رشـته ی 
دانشـگاه بـود کـه چـرا منفعـل هسـتند و بـه 
نمی کننـد؛ می گفـت  اعتراضـی  ایـن حکـم 
اسـتادان طـوری برخـورد می کنند کـه گویی 
حکـم اعـدام بـرای یک قصـاب صـادر شـده و 
نه برای یـک اسـتاد دانشـگاه. هیچ یـک از این 
تجمعـات کـه بـه مـوازات در دانشـگاه های 
چندانـی  شـور  بـود،  شـده  برپـا  مختلـف 
البتـه حکـم هاشـم آقاجـری  برنیانگیخـت؛ 

نقـض شـد. 
از همـان زمانـی که بـا ورود به انجمن اسـلامی 
دانشـگاه وارد فعالیـت دانشـجویی شـدم، هـر 
روز بیشـتر از قبـل انشـقاق و چنددسـتگی در 
فضـای دانشـجویی و عـدم همراهـی فراگیـر 
بدنـه ی دانشـجویان بـا فعـالان دانشـجویی 
حکمـی  این حـال  بـا  می کـردم.  لمـس  را 
کلـی بـرای آن سـال ها نمی شـد صـادر کـرد. 
درسـت اسـت که در نتیجه ی ناکامـی جنبش 
دوم خـرداد و انسـداد سیاسـی رخ داده، بـه 
تدریـج فضـای عبـور از خاتمـی و اصلاحـات 
شـکل گرفتـه و اکنـون در بخشـی از جریـان 
دانشـجویی تحول خـواه کـه تـا پیـش از آن به 
شـکل یکدسـت حامـی جنبـش دوم خـرداد 
بود، سـاز جدایی از »اصلاح طلبـان حکومتی« 
نواختـه می شـد و درسـت اسـت کـه نـزاع و 
مشـارکتی ها  و  تحریمی هـا  میـان  مناقشـه 
بـه شـدت در جریـان بـود و تنـور رقابـت را در 
دانشـگاه گـرم می کـرد، و درسـت اسـت کـه 
در نتیجـه ی ایـن چنددسـتگی ها کـه از حـد 
رقابت سـازنده فراتـر رفته و به نـزاع و مخاصمه 
بدنـه ی  روز  هـر  بـود،  شـده  بـدل  درونـی 
دانشـجویی دلسـردتر، منفعل تر و بی اعتمادتر 
از گذشـته بـه فعـالان دانشـجویی می شـد، اما 
همـان زمـان نیـز برنامه هـای متعدد سیاسـی 
و فکـری برگـزار می شـد کـه گاه اسـتقبال 
دانشـجویی گسـترده ای از آن ها می شـد و گاه 
بـه عکـس، بسـیار کم فـروغ جلـوه می کـرد. 
اگـر بخواهـم بـه نقـل خاطراتـی از این دسـت 
بپـردازم، حوصلـه ی خواننـده سـر مـی رود. 

می خواهـم بگویـم در همـان دوره بـه تدریـج 
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افـت فضـای پرشـور ناشـی از دو ـ سـه سـال 
ابتدایـی جنبـش دوم خـرداد تحقـق یافته بود 
و ایـن مسـیر افتـان و خیـزان پیموده می شـد. 
در واقـع آنچـه مـا افـت فضـای دانشـجویی 
می خوانیـم، بـه نوعـی متـن اصلـی فضـای 
دانشـجویی در تمامی سـال های پس از انقلاب 
بـوده اسـت و آنچـه خیزش هـا و جوشـش ها و 
آفرینش هـای نـو بـوده، اسـتثنایی بـر ایـن 
قاعـده ی افتان اسـت. برهه هـای محـدودی از 
تاریخ قبـل و بعـد از انقلاب جریان دانشـجویی 
را می تـوان نشـان داد کـه در آن پویایـی و 
تمامـی  دانشـجویی،  فضـای  در  جوشـش 
دانشـجویان را بـا تحـولات فکـری و سیاسـی 
همـراه می کـرده اسـت. غیـر از ایـن برهه های 
محـدود ـ اگر نگوییـم موقتـی ـ فضـای غالب، 
همیـن فضـای روزمرگی و جـاری بـوده که در 

هـر دوره بـه شـکلی بازنمـود می یابـد. 
اجـازه دهیـد پرسـش را از ایـن زاویـه مطـرح 
کنم: کـدام پژوهـش تجربـی و کـدام داده های 
کمّـی یا شـواهد کیفـی می تواننـد به ما نشـان 
دهنـد در تمامی سـال های تاسـیس دانشـگاه 
از حوالـی 1310 به این سـو تـا ابتـدای دهه ی 
و غلیانـی در فضـای  90 همـواره جوشـش 
سیاسـی  تشـکل های  و  بـوده  دانشـجویی 
و  بوده انـد  مشـروعیت  و  کارآمـدی  اوج  در 
اکنـون در ابتـدای دهـه ی 90 شـاهد فقـدان 
چنـان فضایـی هسـتیم؟ البتـه پژوهش هایـی 
هسـت کـه برهه هـای تحول آفرینـی جنبـش 
دانشـجویی در ایـران را بـه تصویـر کشـیده، 
نشـان می دهـد کـه دانشـجویان چگونـه بـر 
تاثیرگـذار  خـود  دوران  سیاسـی  معـادلات 
بـوده اسـت. امـا ایـن پژوهش هـا فاقـد تصویر 

و شـواهدی از عمومیـت فضـای دانشـگاه ها 
حتـی در همیـن برهه هـای آفرینـش جمعـی 
هسـتند. درسـت در سـال هایی کـه جنبـش 
چریکـی در ایـران پویـا و زنـده و مشـغول 
عضوگیـری فعـال از فضـای دانشـجویی بوده، 
دانشـجویی،  زندگـی  غالـب  پس زمینـه ی 
مـا  کـه  اسـت  روزمـره ای  وضعیـت  همیـن 
امـروز بـه عنـوان فضایـی سیاست زدایی شـده 
تصـور می کنیـم. اگـر غیـر از ایـن اسـت، باید 
شـواهد تجربـی بـه میـان آورد که نشـان دهد 
فی المثـل جنبـش چریکـی در شـرایطی در 
دانشـگاه ها طرفـدار داشـته کـه گویـی قریـب 
به اتفاق دانشـجویان دسـت اندرکار کنشـگری 
بخواهـم  اگـر  بوده انـد.  سیاسـی  و  فکـری 
محتاطانـه سـخن بگوییـم، خواهـم گفـت من 
تاکنـون چنیـن شـواهدی ندیده ایـم. از قضـا 
هنـر تک چهره هایـی نظیـر شـریعتی و فعالان 
جنبـش چریکـی همیـن بـود کـه در فضـای 
لذت جویانـه و روزمـره ی دانشـجویی غالـب، 
توانسـته بودند ایـن نیـروی جمعـی را ایجاد و 
تقویـت کنند کـه دانشـجویان را وارد مدارهای 

مبارزاتـی و از آن هـا عضوگیـری می کـرد.  
همـه ی ایـن مقدمـات بـرای تاکیـد بـر یـک 
نکتـه بـود: مقایسـه ای که اغلـب بـرای تحلیل 
افـت فضـای دانشـجویی و ناکامـی تشـکل 
های فکـری و سیاسـی در جـذب دانشـجویان 
صـورت می گیـرد، شـاید نیاز بـه یـک درنگ و 
تامـل جدی داشـته باشـد. شـاید این مقایسـه 
نقطـه ی مرجـع داوری خـود را چهـار سـاله ی 
1379-1375 )دوران اوج جنبش دوم خرداد( 
قـرار می دهـد؛ یـا شـاید سـال های 1359-

پسـاانقلاب(  و  انقـلاب  اوج  )دوران   1356

نقطـه ی مرجـع چنیـن مقایسـه ای اسـت؛ یـا 
)دوران   1348-1351 سـال های  بسـا  چـه 
-1332 برهـه ی  و  چریکـی(  جنبـش  اوج 

1329 )دوران اوج نهضـت ملـی( در چشـم و 
دل دانشـجویان چنـان جـای گرفتـه کـه این 
مقاطع زمانـی کوتـاه را به رویـه و سـیر دائمی 
فضـای دانشـجویی بـدل می کننـد. اگـر ایـن 
چهار برهـه را در نظـر آوریـم، با یک اسـتثنای 
حـدوداً 16 سـاله در رونـد حـدوداً 9 دهـه ای 

مواجهیـم. دانشـگاه 
چنیـن اسـت کـه گویـی بایـد پیـش از آنکـه 
بپردازیـم  از گذشـته ی درخشـان  تصویـری 
برچسـب  بـا  را  کنونـی  دوره ی  آن گاه  و 
سیاست زدایی شـده یـا فردیت زده یـا قهقرایی 
و هـر تعبیر مشـابه دیگـری یاد کنیم کـه موید 
نوعی افـت انگیـزه و کنش دانشـجویی اسـت، 
لازم باشـد به درنگ و تاملـی در نقطه ی مرجع 
اسـتدلال بپردازیم و شـواهد تاریخی محکمی 
ایـن  مقایسـه ی  بـه  آن گاه  و  کنیـم  فراهـم 

دوره هـا بـا وضعیـت کنونـی بپردازیـم. 

)2(
بـرای کسـی کـه بنـد اول نوشـته را می خواند، 
ممکـن اسـت بلافاصلـه ایـن نتیجـه مسـجل 
شـود کـه وضعیـت امـروز چنـدان هـم بـد 
دانشـجویی  تشـکل  از 100  بیـش  نیسـت؛ 
منتقـد در کشـور و بیـش از 7000 نشـریه ی 
ابـزار  ده هـا  داریـم؛  فعـال  دانشـجویی 
سـیال  شـبکه هایی  و  جدیـد  اطلاع رسـانی 
از ارتباطـات میـان فعـالان دانشـجویی کـه 
امکاناتـی بی سـابقه بـرای کنشـگری جمعـی 
و مشـترک پیـش روی آن هـا نهـاده اسـت. 
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ماهی نیسـت کـه بیانیـه ی مشـترکی از طرف 
دانشـجویان در واکنش بـه یکـی از رخدادهای 
متعـدد  برنامه هـای  نشـود.  منتشـر  جامعـه 
فکـری و سیاسـی و رویدادهـای مکـرری کـه 
فضای دانشـگاه ها را تلنگـری می زنـد و گهگاه 
شـوری برمی انگیزد. گذشـته هم چنـدان آش 
دهان سـوزی نبـوده و نبایـد بـرای وضعیـت 
کنونـی مرثیه سـرایی کـرد. چـه جـای گلـه 
و شـکایت بـا ایـن همـه رویـش و امـکان برای 

فعالیـت؟ و  کنشـگری 
اینجاسـت کـه بلافاصلـه بایـد زاویـه و نظرگاه 
دیگـری گشـود: بـه رغـم حقیقـت جزئـی که 
در بنـد نخسـت نوشـته ممکـن اسـت نهفتـه 
باشـد، همـه ی حقیقت ماجـرا هم این نیسـت. 
دهـه ی 90 از جهـات متعـددی بـا گذشـته 
متفـاوت اسـت. وانگهـی، چـرا در جسـتجوی 
بازآفرینـی یکـی از همـان برهه های مشعشـع 
گذشـته در فضـای دانشـجویی نباشـیم و بـا 
تمسـک بـه قاعـده ی رخـوت در مابقـی 80 
سـال عمـر دانشـگاه در ایـران، کم تحرکـی 
امـروز را توجیـه کنیـم؟ چـرا همچنـان کـه 
دانشـجویان در دهه ی 1330 مشـعلدار نهضت 
مقاومـت ملـی شـدند، امـروز سـد و مانـع و 
رادعی مقابـل غارت و فسـاد و میهن فروشـی و 
نابودی ایـران و رنـج مردمان و آلام فرودسـتان 
جامعـه نباشـند؟ چـرا همچنان کـه در انتهای 
دهـه ی 40 دسـت »مـای جمعـی« ایـران از 
پیکـره ی دانشـگاه بیـرون آمـد و جنبـش پـر 
از خـون و عرقـی آفریـد، امـروز هـم در ایـن 
نیـروی جمعـی ای  چنـان  میهـن  وانفسـای 
بـه  تحـرک  و  تحول خواهـی  دسـت اندرکار 
جامعه ی سیاسـی و فکری نشـود؟ چه عواملی 
دانشـجویان را از بدل شـدن بـه نیرویی جمعی 
و کنشـگری موثـر بازمـی دارد؟ کـدام عوامـل 
تشـکل های  کم فـروغ  حضـور  دسـت اندرکار 
سیاسـی در فضای دانشگاه هاسـت؟ بد نیسـت 
کـه قـدری بـر ایـن پرسـش ها درنـگ کنیـم. 

بحران تفرد یا تشخص طلبی بی مهار
فضـای  مقایسـه ی  بـه  کـه  کسـانی  بـرای 
دانشـجویی دهـه ی 80 بـه بعـد بـا برهه هـای 
دانشـجویی  جنبـش  در  گذشـته  درخشـان 
ایـران پرداخته انـد، یک واقعیت بسـیار آشـکار 
در  تشـخص طلبی  و  فردیـت   اسـت:  بـوده 
میـان فعـالان دانشـجویی بسـی توسـعه یافته 
اسـت؛ میـل بـه بیشـتر دیـده شـدن، متمایـز 
بـودن، تشـخص یافتـن و نمـودِ فراتـر از بود و 
عوارضـی از ایـن دسـت، واقعیتـی تلـخ و عیان 
در فضای دانشـجویی اسـت. در تحلیل چرایی 
ایـن امـر، گاه انگشـت اتهام بـه سـمت جریان 
جریانـی  اسـت؛  رفتـه  دینـی  روشـنفکری 
کـه در دهـه ی هفتـاد در دانشـگاه ها واجـد 

مرجعیـت جـدی بـود و بـه بسـط آموزه هایـی 
پرداخـت کـه در آن آموزه هـا وزن اندکـی بـه 
خودسـازی فـردی و تقـدم دادن جمع بـر فرد 
داده می شـود و در مقابل، بیشـتر بـر فردگرایی 
تاکیـد می شـد. هرچنـد نمی تـوان مسـئولیت 
گروه هـای مرجـع فکـری در بـروز این مسـئله 
را نادیـده گرفـت، امـا به نظر می رسـد مسـئله 
پیچیده تـر از این اسـت. در سـال های اخیر و با 
مـد شـدن و فراگیری ایـن ایـده که هـر پدیده 
ای را بـه ظهـور نئولیبرالیسـم پیونـد بزنیـم، 
ظهـور ایـن فردگرایـی خودخواهانـه نیـز در 
پیونـد بـا نئولیبرالیسـم جهانـی تحلیل شـده 
اسـت. این امر نیز گرچـه حظـی از حقیقت در 

خـود دارد، امـا همـه ی حقیقـت نیسـت. 
اولاً بایـد بـه یـک زمینـه ی تاریخـی وسـیع تر 
آسـتانه ی  از  ایـران  جامعـه ی  کـرد.  اشـاره 
مشـروطه و با طی سـیر گذار از اجتماع سـنتی 
بـه جامعـه ی مـدرن، دسـت اندرکار پرورانـدن 
مشـخصه های  از  یکـی  عنـوان  بـه  فردیـت 
ترتیـب،  بدیـن  اسـت.  بـوده  جدیـد  دوران 
و  دهـه  ایـن  و  امـروز  ماجـرای  فردگرایـی 
دهه هـای اخیـر نیسـت. مرحلـه ای از فراینـد 
بیـش از یـک و نیـم سـده ای در جامعـه ی 
ایـران )و اصـولا هـر جامعه ای اسـت کـه گذار 
از اجتمـاع پیشـامدرن بـه جامعـه ی جدیـد را 
تجربـه می کنـد(. دوم اینکـه، درسـت اسـت 
اندیشـه وسـبک زندگـی چـپ، میـدان مانـور 
فردگرایـی  و  تشـخص طلبی  بـرای  کمتـری 
فراهـم می کـرد، امـا همـان اندیشـه و سـبک 
زندگـی نیـز حامـل عرصـه ی وسـیعی بـرای 
بـروز خصلت هـای فـردی بـود. شکسـت یکی 
از مهم تریـن سـازمان های چریکـی ایـران در 
نتیجه ی حـذف و تصفیه هـای درون سـازمانی 
بـا  بی نسـبت  خلـق(،  مجاهدیـن  )سـازمان 
خصلت هـای فـردی تقـی شـهرام کـه خـود 
را نـوک پیـکان تکامـل جریـان چـپ و مبـارز 
همچنان کـه  نبـود؛  می دانسـت،  ایـران  در 
سرنوشـت بعـدی ایـن سـازمان بعـد از انقلاب 
نیـز بـدون لحـاظ کـردن خصلت هـای فـردی 

مسـعود رجـوی قابـل درک نیسـت. 
امـا تفاوتی کـه اینجـا هسـت از این قرار اسـت 
ویژگـی  کـه  لجام گسـیخته  فردگرایـی  کـه 
دوران جدیـد اسـت، بایـد توسـط نیروهـای 
جمعـی و همبسـتگی بخش مهار شـود؛ نیروی 
خودمختـاری فردی کـه اساسـاً نیرویـی گریز 
از مرکـز اسـت، بایـد توسـط نیروهـای جمعی 
مبتنـی بر تکلیـف و تعهـد جمعی مهار شـده و 
تبدیل بـه نیرویـی متـوازن شـود. در دهه های 
40 و 50 کـه دانشـجویان درگیـر مبـارزه ی 
انقلابـی بودنـد و حتـی در دهـه ی 60 کـه 
دانشـگاه و دانشـجویان مشـارکت جـدی در 
دفـاع از میهـن داشـتند، نیروهـای جمعـی ای 

تعدیـل  را  فردگرایـی  کـه  داشـت  وجـود 
می کـرد؛ بـرای مهـار خصلت هـا، رسـاله در 
)علـی  انقلابـی می نوشـت  بـاب خودسـازی 
شـریعتی( و »انتقـاد از خـود« و فـدا کـردن 
خواسـته های خـود در قبـال منافـع جمـع را 
تبدیـل بـه سـبک زندگـی می کـرد )رویه های 

مسـلط در جنبـش چریکـی(. 
از دهـه ی 70 و پـس از پایـان جنـگ امـا ایـن 
نیروهـا کم فـروغ شـدند. گفتمان های مسـلط 
فکـری و سـبک زندگـی گروه هـای مرجـع 
خـود  بـا  همراهـی  بـه  نیـز  را  دانشـجویان 
وپوسـت اندازی فرامی خوانـد. طبعاً مسـئولیت 
بـروز ایـن وضعیـت را نمی تـوان به لیبرالیسـم 
گریبـان  تنهـا  یـا  کـرد  فرافکنـی  جهانـی 
روشـنفکری دینـی را گرفـت؛ امـا می تـوان از 
جریان هـای فکـری و سیاسـی مرجـع انتقـاد 
کـرد کـه چـرا جایـی بـرای تحکیـم منـش و 
سـلوک مبارزاتـی در آموزه هـای خـود قائـل 
نشـدند و دانشـجویان را بدون چشـم اندازی از 
تعهـد و تکلیـف و مسـئولیت، تنهـا بـه احقاق 
حقـوق فـردی فراخواندنـد. ایـن انتقـاد امروز 
بیـش از دهه هـای هفتـاد و هشـتاد موضعیـت 
در  خـود  فکـری  مرجـع  گروه هـای  دارد. 
هسـتند.  بی مهـار  تشـخص طلبی  معـرض 
ظهـور »سـلبریتی های آکادمیـک« و خصلـت 
نمایشـی در اجتمـاع مراجـع فکـری نیـز در 
حـال بـدل شـدن بـه رویـه ای عـام اسـت. 
شـبکه های اجتماعـی میـل بـه دیـده شـدن 
بیشـتر را دامـن می زنـد. فالوئرهـای بیشـتر 
فضیلـت اسـت. اخلاقـی کـه فضیلـت را در 
کمتـر دیـده شـدن مـی داد، جـای خـود را به 
ارزش اخلاقـی بیشـتر دیده شـدن داده اسـت. 
پس راه حل چیسـت؟ وقتـی گروه هـای مرجع 
فکـری خـود درگیـر بحـران تشـخص طلبی 
از  می تـوان  چگونـه  هسـتند،  بی مهـار 
دانشـجویان انتظار تاسـی بـه رویـه ی دیگری 
داشـت؟ طبعـاً انـکار امکانـات گسـترده ای که 
شـبکه های اجتماعـی در ایجـاد پیونـد بـرای 
تقویت کنشـگری جمعـی در اختیار افـراد قرار 
می دهنـد، دور از حـزم و آینده نگـری اسـت. 
ظرفیـت ایـن ابزارهـای ارتباطـی جدیـد قابل 
چشمپوشـی نیسـت. امـا بایـد در تناسـب بـا 
این ابـزار و آرایـش جدید تکنولـوژی، نیروهای 
شـوند.  آفریـده  نیـز  مهارکننـده  اجتماعـی 
نیروهایـی کـه فضیلـت را در »نمود متناسـب 
بـا بـود« )نـه فراتـر از آن(، تقویـت منـش 
مبارزاتـی و آمادگـی بـرای گـذار از فردیت هـا 
آفرینـش  می بیننـد.  جمعـی  مصالـح  بـرای 
این نیـروی جمعـی هـم بـر ذمـه ی گروه های 
فکـری مرجع و هـم بـر عهـده ی خـود فعالان 
دانشـجویی اسـت. چـرا در کنـار حلقه هـای 
آموختـن  بـرای  کـه  متعـددی  مطالعاتـی 
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فلسـفه ی سیاسـی و جریان شناسـی و تاریـخ 
و جامعه شناسـی و ... در محافـل دانشـجویی 
جریـان دارد، جایـی بـرای آموختـن منـش 

نباشـد؟  مبارزاتـی 

تکثـرِ مولـد چندپارگـی بـه جـای 
راهبـردی  بـه وحـدت  رو  تکثـرِ 

تنـش و چالـش دوم در فضـای دانشـجویی 
و تشـکل های سیاسـی آن، تکثیـر بی مهـار 
در  صرفـاً  نمی خواهـم  اسـت.  تشـکیلاتی 
تحلیـل ایـن تکثـر بـه ایـن انـگاره تمسـک 
جویم کـه کسـانی کـه دسـت اندرکار طراحی 
و مهندسـی فضـای دانشـجویی پس از سـال 
92 بودنـد، عامدانـه بـر ایـن تکثرهـا دامـن 
زدنـد و اسـتراتژی سیاسـی سیاسـتگذاران 
تشـکل های  بـه  مجـوز  دادن  دولتـی، 
دانشـجویی متعـدد بـرای در هـم شکسـتن 
وحـدت و هیمنـه ی آن ها بـود. این انـگاره هم 
بهره ای از حقیقـت دارد، ولی بـه ظرفیت های 
دانشـجویی  فضـای  در  تکثرطلبـی  درونـی 

نـدارد.  توجـه 
در   92 سـال  از  کـه  تنفسـی  فضـای  در 
دانشـگاه ها ایجـاد شـد، نتیجـه ی سـرکوب 
انسـداد هشت سـاله، در قامـت واکنشـی  و 
تکثرطلبانـه نمـودار شـد. ظرفیـت آزادشـده 
دانشـجویی خواهـان سـقف تشـکیلاتی بـود 
و  اصلاح طلـب  نیروهـای سیاسـی  طبعـاً  و 
سیاسـتگذاری  کنـار  در  نیـز  تحول خـواه 
دولتـی در بـروز ایـن تکثـر دخیـل بوده انـد. 
اما هـر چـه بـوده، مـا امـروز بـا شـمار زیادی 
از انجمن هـای اسـلامی، شـوراهای صنفـی و 
ده هـا نشـریه و تشـکل و محفـل دانشـجویی 
ریـز و درشـت مواجهیـم کـه در رقابـت و گاه 
نـزاع بـا یکدیگـر بـه سـر می برنـد و همیـن 
و  نیـرو  هدررفـت  باعـث  اغلـب  منازعـات 
ناتوانـی از انجـام کنـش مشـترک و هماهنگ 

 . د می شـو
بـا پذیـرش واقعیـت متکثـر موجـود، بایـد به 
همکاری هـای  بـرای  الگوهایـی  پرورانـدان 
مشـترک، ورای تفاوت هـای نظری و سیاسـی 
اندیشـید. تکثـر چنانچـه بـا الگـوی همکاری 
امـری  فی نفسـه  شـود،  تجهیـز  جمعـی 
میمـون اسـت. مرثیه سـرایی در بـاب تکثـر 
کنونـی نیـز نبایـد کـرد؛ بلـوغ فکری نسـبی 
در جریان هـای دانشـجویی دیـده می شـود 
کـه اختـلاف سـلیقه ها را بـه چندپارگی های 
عیـن  در  امـا  نکننـد.  بـدل  آنتاگونیسـتی 
حـال، عـدم تعبیـه ی راهبردهـای کنشـگری 
مشـترک، سـبب می شـود در برخـی نقـاط 
عطـف، چنیـن ظرفیـت متکثـری میـل بـه 

تخاصـم نیـز پیـدا کنـد. 
در اینجـا نیز هم مسـئولیت متوجـه نیروهای 

فکـری اسـت و هـم بـه طـور اولـی متوجـه 
آن هـا.  تشـکل های  و  دانشـجویی  فعـالان 
میـان  مشـترک  همکاری هـای  تمریـن 
مختلـف  فکـری  گرایش هـای  و  تشـکل ها 
و ایجـاد ائتلاف هـای پویـا و سـیال بـر سـر 
ازای  مابـه  ایـران  جامعـه ی  ملـی  مسـائل 
نیروهـای  اسـت.  مسـئولیت  ایـن  عملـی 
و  تولیـد  دسـت اندرکار  بایـد  نیـز  فکـری 
توزیـع مهارت های مدیریـت تضـاد و آموزش 

باشـند.  جمعـی  کنشـگری 

ظهور سبک زندگی جدید 
گفتیـم کـه از دهـه ی هفتـاد شـاهد تکثـری 
روزافـزون در الگوهـای زیسـت در جامعـه و 
بـه تبـع آن، تکثـر سـبک زندگی دانشـجویی 
هسـتیم. هرچند ظهور سـبک زندگـی متکثر 
نیز ماننـد فردیت، پدیـده ی امـروز و دهه های 
اخیر نیسـت و به مجـرد ورود جامعـه ی ایران 
بـه دوره ی جدیـد حیـات خـود از یـک و نیـم 
سـده پیش بـه مثابـه یـک جریـان اجتماعی 
آغـاز شـده و بـه شـکل روزافزونـی گسـترش 
یافته اسـت. امـا در فضـای منتهی بـه انقلاب 
و سـپس جنـگ بـه سـبب شـرایط خـاص 
جامعـه، میـدان مانـور سـبک هـای زندگـی 
متکثر محدود شـده بـود؛ پـس از پایان جنگ 
طبیعـی بود کـه ایـن تنوع سـبک زندگـی بار 
دیگـر پدیـدار شـود و ایـن امـر، البتـه مقارن 
بـا تحولاتـی در گفتمان هـا و پارادایم هـای 
فکـری غالـب دوران و تحـولات اقتصـادی 

جهانـی نیـز بود. 
مولفه هایـی  قالـب  در  زندگـی  سـبک 
مصـرف،  نحـوه ی  فراغـت،  اوقـات  چـون 
آداب  بـدن،  و  پوشـش  و  ظاهـر  کیفیـت 
سـلیقه ی  و  اجتماعـی  ذائقـه ی  معاشـرت، 
سیاسـی  چشـم اندازهای  زیبایی شـناختی، 
خانوادگـی،  زندگـی  الگوهـای  اخلاقـی،  و 
سـلامت و بهداشـت، رفتارهـای جنسـی و 
... بـروز و تجلـی می یابـد. هـر چـه از دهـه ی 
هفتاد به امـروز حرکـت کرده ایـم، مولفه های 
ایـن سـبک زندگـی جدیـد، تکویـن و تمایـز 
بیشـتری یافتـه اسـت. در دل ایـن حرکـت 
سـبک زندگی، میل دانشـجویان بـه افق های 
فکـری و سیاسـی همگـون کاهـش می یابـد 
و تمایـل بـه لـذت بـردن از امکاناتـی کـه در 
دسـترس آنـان اسـت، افزایـش می یابـد. در 
پیونـد بـا رشـد فردگرایـی و تشـخص طلبی، 
الگوهای پوشـش، مصـرف مـادی و فرهنگی، 
رفتارهـای جنسـی و ... نیـز تنـوع و تکثـر 
می یابنـد. طبعـاً ایـن تمایـل در اقبـال اندک 
بـه گفتمـان تحول خواهانـه و گاه پرهزینـه ی 
تشـکل های دانشـجویی سیاسـی موثر است. 
بطـن  در  پویشـی  چنیـن  بـا  مواجهـه  در 

اجتماع دانشـجویی، رویکردهـای انکارورزانه 
و تحقیرآمیـزی کـه بـه مذمـت مولفه هـای 
سـبک زندگـی مذکـور می پـردازد، راه بـه 
از پیـش موجـب  بیـش  جایـی نمی بـرد و 
انـزوای فعـالان دانشـجویی و شـکاف میـان 
بدنـه و طیـف فعـالان می شـود. در مقابـل، 
مقهورایـن وضعیـت شـدن و عـدم مواجهه ی 
نقادانـه بـا برخـی اشـکال و بروزهـای ایـن 
همرنـگ  مثابـه  بـه  نیـز  جدیـد  وضعیـت 
شـدن بـا جماعـت و مسـتحیل کـردن هویت 
تاریخـی جنبـش آرمان خـواه دانشـجویی در 

دل شـرایط بیرونـی اسـت. 
میـان ایـن دو وضعیـت حـد نهایـی، بایـد 
تعادلـی برقـرار کرد. تشـکل های دانشـجویی 
محـل ایجـاد ایـن تعـادل هسـتند. ذائقه های 
زیبایی شـناختی  سـلیقه های  و  اجتماعـی 
بدنـه ی دانشـجویی بایـد مـورد مطالعـه قرار 
گرفتـه و نتایـج ایـن مطالعـه، در چینـش 
یابـد  تجلـی  تشـکل ها  ایـن  برنامه هـای 
بـه  فراخوانـی  و  دعـوت  حـال  عیـن  در  و 
بدنـه ی دانشـجویی بـرای هم راسـتا کـردن 
خواسـته های فـردی خـود بـه سـوی منافـع 
جمعـی وجـود داشـته باشـد که بـا اتـکای به 
ظرفیـت درونـی ایـن دعـوت، دانشـجویان 
میـل بـه همراسـتا شـدن بـا جمـع را در خود 

دهنـد.   پـرورش 
***

درنـگ بیشـتر بـر عواملـی کـه در تکویـن 
و  دانشـجویی  فضـای  جـاری  وضعیـت 
تشـکل های سیاسـی و صنفـی و ... آن موثـر 
بوده انـد، خـارج از حوصلـه ی ایـن نوشـته ی 
کوتـاه اسـت. فهرسـت فـوق تنهـا بخشـی از 
عوامـل دسـت اندرکار را مطـرح کرده اسـت. 
امـا بـه عنـوان موخـره بایـد بـر ایـن نکتـه 
تاکید کـرد کـه هنر فعـالان دانشـجویی بدل 
کـردن مضیقه هـا و تنگناهـا و وضعیت هـای 
جدید بـه میدانـی بـرای آفرینـش و خلاقیت 
تغییـر  دسـت اندرکار  انسـانی  نـوع  اسـت. 
در طـول تاریـخ نیـز جـز ایـن نکـرده اسـت. 
عامل تغییـر، همـواره از ظرفیـت و تنگناهای 
می سـازد.  صعـود  بـرای  پلـه ای  موجـود، 
وضعیـت ایـن روزهـای دانشـگاه و فضـای 
بحرانـی  و  راکـد  هـم  دانشـجویی چنـدان 
نیسـت. اما با فرض رکـود و بحـران در فضای 
جـاری، سـوالی کـه بلافاصلـه پیـش روی هر 
فعـال دانشـجویی تحول خواهـی هسـت این 
اسـت کـه چگونـه می تـوان از ایـن انـرژی 
نهفتـه و سـکون یافته بـرای رقـم زدن تحولی 
جدیـد بهـره جسـت و انرژی هـا را آزاد کـرد؛ 
چنـان آزادی ای کـه مقید بـه منافـع جمعی، 
بسـط عدالـت و برابـری و کاسـتن از آلام 

باشـد.    جامعـه 
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رئالیسم انتقادی چیست؟
آرمان امین نژاد_کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

در متون پیـش رو قصد معرفـی جریانـی را داریم 
که چنـد دهه ی اخیـر در حـوزه ی فلسـفه ی علم 
مطـرح شـده و نـه تنهـا الهام بخـش پژوهش های 
زیادی شـده اسـت بلکـه به عنـوان رقیبـی جدی 
در مقابـل رویکـرد پوزیتیویسـتی مطـرح شـده و 
نقدهایی بـه پسامدرنیسـم و پساسـاختارگرایی و 
همچنین روش شناسـی های جریان مسـلط وارد 

اسـت. کرده 
به قول انـدرو کالیر چرخش از سـمت ایده آلیسـم 
به رئالیسـم همواره نوعـی رویگردانی از فلسـفه و 
توسـل بـه علـوم جزئـی و معین بـوده ولـی بدیل 
فلسـفه، فقدان آن نیسـت بلکه نبود فلسـفه ی بد 
اسـت. چراکـه هـر فـردی اگرچـه خودانگیخته و 
ناخـودآگاه در سـاده ترین تجلیـات فعالیت ذهنی 
و همچنین در عرصه ی زبان یک فیلسـوف اسـت 
پس چه بهتر کـه نحـوه ی مواجهه با این فلسـفه، 
بدون هوشـیاری انتقـادی و نامنسـجم و پراکنده 

. شد نبا
شـروع کارِ روی باسـکار )بنیان گـذار رئالیسـم 
انتقـادی( با بـه چالش کشـیدن رئالیسـم تجربی 
منسـوب به دیوید هیوم و ایده آلیسـم اسـتعلایی 
آغـاز  علـم  فلسـفه ی  در  کانـت  بـه  منسـوب 
می شـود )کـه در بخش هـای بعـدی متن بیشـتر 
بـه آن هـا خواهیـم پرداخـت( و سـپس بـا قائـل 
شـدن به تمایز میـان قلمروهای هستی شناسـی 
بیشـتر  را  کار خـود  غنـای  معرفت شناسـی  و 

. می کنـد
در ابتـدا اصـول و فروضی را بـا اغمـاض در رابطه با 

این جریـان ذکر کـرده و سـپس بـه واکاوی آن ها 
خواهیـم پرداخت:

ادعاهایعمدهیرئالیسمانتقادی
1. جهـان، مسـتقل از معرفـت مـا دربـاره ی آن 

دارد. وجـود 
2. معرفـت مـا از جهـان همـراه بـا خطا و سرشـار 
از نظریه اسـت؛ همچنیـن مفاهیم صـدق و کذب 
از ارائـه دیدگاهـی منسـجم دربـاره ی رابطـه بین 

معرفـت و موضـوع آن ناتوان انـد.
3. معرفـت نـه کاملا مسـتمر و متصـل، بـه مثابه 
انباشـت واقعیـات درون یـک چارچـوب مفهومی 
پایـدار، و نـه کامـلا منفصـل، بـا تحـولات عـام و 

همزمـان در مفاهیـم، توسـعه می یابنـد.
4. موضوعـات -چـه طبیعـی و چـه اجتماعـی- 
الزامـا برخـوردار از نیروهـای علّـی یـا شـیوه های 

عمـل و قابلیت هـای خاص انـد. )ضـرورت(
5. جهان تمایز یافته و لایه بندی شده است.

کنش هـا،  قبیـل  از  اجتماعـی  پدیده هـای   .6
متن هـا و نهادهـا، مفهـوم محورنـد. در نتیجـه نه 
تنهـا تولید و آثـار مـادی آن هـا باید تبیین شـود، 
بلکـه فهـم، مطالعـه و تفسـیر معانـی آن هـا نیـز 

بررسـی، درک و تفسـیر شـود.
7. علـم یـا تولیـد هـر معرفـت دیگـر، یـک عمل 
روابـط  و  شـرایط  از  )متاثـر  اسـت  اجتماعـی 
اجتماعـی(. معرفـت بـه میـزان زیـاد -اگرچـه نه 
منحصـرا- زبان شناختی ا سـت و ماهیـت زبـان و 
شـیوه ی برقـراری ارتباطـات مـا دربـاره ی متعلَّق 

آگاهـی و ارتباطـات، بیگانـه و بی تفـاوت نیسـت. 
آگاهی از ایـن روابـط در ارزیابی معرفـت، ضروری 

اسـت.
8. بـه منظـور توانایـی تبییـن و فهـم پدیده های 

اجتماعـی بایـد رویکـردی انتقادی داشـت.

)سایر، 1388: 6(

ایدههایباسکاردرموردعینیت
1. برخـی چیزهـا واقعی هسـتند بی اینکـه اصولا 

ظاهر شـوند.
2. خطاپذیـری شـناخت: مدعاهـای معرفتـی 
همیشـه بـه دلیـل اطلاعـات بیشـتر در معـرض 
انـکار و در نتیجـه تغییـر و رشـد و پیشـرفت 

. هسـتند
3. گزاره هـای معرفتـی می تواننـد دارای خصلـت 
فراپدیـداری باشـند. )دانـش نـه تنهـا می توانـد 
دربـاره پدیدارهـا بلکـه در مـورد سـاختارهای 
زیرینـی کـه پدیدارتـر از پدیدارهـا هسـتند نیـز 
باشـد؛ نه تنها شـامل شـناخت کنش، شـخصیت 
و رویدادهـای تاریخـی باشـد، بلکـه شـناخت از 
سیسـتم های اجتماعـی و سـاختار مولکولـی هم 

باشـد(
4. ادعاهـای شـناخت می تواننـد دارای خصلـت 
ضدپدیـداری باشـند. )پدیـدار می تواند انسـان را 
گـول بزنـد و در تقابل بـا عینیت و واقعیـت زیرین 
باشـد؛ پـس شـناخت از سـاختارهای عمیـق نـه 
تنهـا میتوانـد فراسـوی پدیدارهـا بـرود، بلکـه 

بخشاول

پیشفرضهایرئالیسمانتقادیپیشفرضهایاثباتگرایی

1. علوم غیرآزمونی و موفق بسیاری وجود دارد.1. اگر علم بخواهد تجربی باشد، باید آزمون پذیر باشد.
2. یک وظیفه ی اصلی هر علمی توصیف و فهم است؛ پیش بینی نقشی فرعی 2. وظیفه   ی اصلی علم، پیش بینی است.

ایفا می کند.
3. علوم موفق می توانند حوادث )شامل افعال افراد( را تبیین 

و پیش بینی کنند.
3. تبیین حوادث انضمامی، نه مورد دغدغه، و نه غالبا در صلاحیت یک علم 

است.
4. طبیعت، یکپارچه است، به این معنا که قوانین علمی 

متعاقب های شکل »هرگاه این، آنگاه آن« هستند.
4. طبیعت، یکپارچه است، اما نه به این معنا که »روابط نامتغیر شباهت و 

توالی« )تعین انتظام گرا( وجود دارد، بلکه به این معنا که اشیا واجد نیروهای 
علیّ هستند که ما را مجاز می نمایند که تعمیم ببخشیم و انتظاراتی داشته 

باشیم.
5. نظریه ها تقریبا هیچ گاه نظام های قیاسی نیستند، بلکه عرضه کننده ی 5. نظریه ها نظام هایی قیاسی اند.

نمایشی از ساز و کارها و فرآیندهای علیّ قابل مشاهده و غیرقابل مشاهده اند.
6. کاملا ناممکن است که چیزی را مستقل از گونه ای چارچوب مفهومی 6. مشاهده ی علمی به لحاظ نظری خنثی است.

ارجاعی »مشاهده« کنیم، اما این مسئله ضرورت جستجو برای یک بازنمایی 
درست از واقعیت را کم نمی کند.

)افروغ، 1394: 22(
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می توانـد در تضـاد بـا آن هـا نیـز باشـد.(
)اسدپور، 1390: 14(

بـا در نظـر داشـتن ایـن ایده هـا می تـوان اصـول 
اثبات گرایـی  مقابـل  در  را  انتقـادی  رئالیسـم 

قبـل(  برشـمرد.)جدول صفحـه  اینگونـه 
بـا  انتقـادی  رئالیسـم  فلسـفه ی  در 
مقابلـه  معرفـت  دربـاره ی  سوبرداشـت هایی 

اینکـه: جملـه  از  می شـود، 
الف( معرفـت صرفا با تامـل در عالم یا مشـاهده ی 

آن بـه دسـت می آید. 
ب( آنچـه می دانیـم می توانـد بـه آنچـه بگوییـم 

قابـل تقلیل باشـد. 
ج( معرفـت را می تـوان با اطمینـان بـه مثابه یک 
چیـز یـا محصـول تلقـی کـرد و آن را مسـتقل از 
هرگونـه ملاحظـه ای از ایجـاد و کاربـردش در 

فعالیـت اجتماعـی ارزیابـی کـرد. 
د( علـم را می تـوان بـه مثابـه بالاتریـن شـکل 
معرفت قلمـداد کرد و سـایر اشـکال معرفـت را با 

علـم جبـران یـا جایگزیـن کرد. 
بـرای رد سوبرداشـت اول بـه این اشـاره می شـود 
کـه معرفـت عمدتا با تـلاش بـرای تغییـر محیط 
خـود و از طریق تعامل با دیگـر افراد، با اسـتفاده از 
منابع مشـترک و زبان مشـترک به دسـت می آید 
هرچنـد توسـعه معرفـت را می تـوان بـا تامـل 
منفعلانـه در عالـم پیـش بـرد ولـی همـواره ایـن 
دو پیـش زمینه مفـروض نوعـی شـرایط آزمون و 
بازخـورد بـرای ایده ها فراهـم می آورند که انسـان 

در آن و بـا آن بیاندیشـد.
برای رد سوبرداشـت دوم، به رد ایـن ادعا پرداخته 
می شـود کـه اشـکال نوشـتاری و گفتـاری تنهـا 
شـیوه هایی هسـتند که در آن هـا معنـا و معرفت 
قابـل انتقـال و کاربـرد خواهد بـود. در بسـیاری از 
معرفت هـای روزمـره، همان گونه که کـودک قبل 
از یادگیـری یک زبـان، مطالـب زیـادی می آموزد 
مـا هـم مهارت هـای زیـادی داریـم کـه از شـرح 
کلامی آن ناتوان هسـتیم )بسـیاری از دانسـته ها 
نـه بـر پایـه ی الگـوی انتخـاب عقلانـی بلکـه بـر 
مبنـای انطباقی اکتسـابی با شـرایط آشناسـت(.

برای رد سوبرداشـت سـوم باید به این دقت شـود 
کـه مـا معمـولا معرفـت را بـه عنـوان یـک شـی 
خـارج از انسـان می بینیـم کـه می تـوان آن را در 
اختیار داشته باشـد و در نهایت در مغز یا کتابخانه 
نگـه داشـت نـه بـر پایـه ی شناسـنده ی آگاه کـه 
در فرآیند شـدن اسـت، بـه دنبـال راه حل اسـت 
و موجـودی آگاه اسـت. بلکـه بـه عنوان شـیءای 
می نگریـم که از قبـل قابـل پیش بینی اسـت. این 
برخـوردی شـیءگونه بـا جهـان اجتماعی  اسـت. 
یعنی تبدیل روابـط و فرآیندهـای اجتماعی فعال 
و خـودآگاه بـه اشـیائی کـه مسـتقل از مـا وجود 
دارنـد )نگریسـتن از زاویـه تملـک )having( نه 
موجود و هسـتنده )being((؛ علم شـیء نیسـت 

یـک فرآینـد اجتماعی  اسـت. 

بـرای رد سوبرداشـت چهـارم ایـن ایـده بـه نقـد 
کشـیده می شـود کـه در فلسـفه ِ علـم از ابتـدا 
پذیرفتـه خواهـد شـد کـه علـم بالاتریـن شـکل 
معرفت اسـت. اشـکال مختلف معرفت، متناسـب 
با کارکردهـا و زمینه هـای متفاوت هسـتند؛ برای 
نمونه مهندسـی با وظیفه ایجاد تغییـر در محیط 
و سـازگار نمـودن اش بـا طرح هـای مـا متناسـب 
اسـت و اخلاق، بـا ایجـاد هماهنگـی در رفتارهای 
مـردم در جامعـه. ولـی ایـن زمینه هـا منحصر به 
فـرد نیسـتند بلکـه همپوشـانی دارنـد. بسـیاری 
از فیلسـوفان به اشـتباه بـا تصمیمـات اخلاقی به 
مثابه امـری ضدعقلانی، کاملا عاطفـی و نه جزئی 
از علـم برخـورد می کننـد. علـم نوعـی تخصصی 
از فعالیـت اجتماعـی و متضمـن قواعـد حاکم بر 

چیسـتی رفتـار صحیـح و ناصحیح اسـت. 
 پـس از بحـث در مـورد برخـی از سوءبرداشـت 
هایـی کـه در مـورد معرفـت ایجـاد می شـود، 
در مـورد زمینـه کـه معرفـت نیـز در آن توسـعه 

می پردازیـم. می یابـد 
بسط معرفت در دو زمینه:

1. کار )عمل(
• خودآگاهـی در ایـن زمینـه نـوع خاصـی از 
بازبینـی از طریـق بازخـورد نتایـج کار فراهـم 
مـی آورد نـه صرفا بـا مشـاهده ی منفعـل جهان و 

فـرض خـارج بـودن مـا از آن.
2.  تعامـل ارتباطی )هر نـوع تعامل بیـن مردم که 

متضمن انتقال معنااسـت(
1. زبان نه بـه مثابه چیزی کـه صرفا بـا آن ارتباط 
برقـرار می کنیـم بلکـه انسـان نیـز بـه عنـوان 
موجـودی کـه سـاختار زبـان و اشـکال روایـی از 

طریـق او )انسـان( صحبـت می کننـد.
2. زبـان هـم وسـیله و هـم بـازده ی تعامـلات 
اجتماعـی اسـت )تثبیـت بیناذهنیـت گزاره هـا 
از طریـق تعامـل اجتماعـی( و زبـان بـرای فردی 
منـزوی کـه هیـچ گاه اجتماعـی نشـده نمی تواند 

وجـود داشـته باشـد.
بیـان  )اگرچـه  دارد  اظهـاری  کارکـرد   .3
احساسـات ممکن اسـت بـه نظر فـردی بـه نظر 
بیایـد ولـی بـا اتـکا بـه مفاهیـم قابـل دسـترس 
در زبـان صـورت می گیـرد کـه دارای بعـدی 

ا سـت( اجتماعـی 
سـاخت  بـه  نـه  معرفت هـا  از  شـماری   .4
گزاره هایـی در مـورد عالـم مربوط اسـت نـه بیان 
کننـده ی احساسـات مـا هسـتند بلکـه دارای 
کارکـرد اجتماعی انـد )بـا همـان گـزاره ای کـه 
معرفـت را بیـان می کنیـم، فرمـان می دهیـم 
صحبـت  هـم  غیرمحترمانـه  یـا  محترمانـه  و 

) می کنیـم

رابطه میان فاعل شناسا و موضوع شناسایی:
دربـاره ی تفاوت هـا و شـباهت های علـوم طبیعی 

و علـوم اجتماعـی بحـث مهـمِ چگونگـی ارتباط 
علـوم اجتماعـی بـا معرفـت روزمـره و عمـل 
مطـرح می شـود کـه در چارچوب هـای مفهومـی 
مختلـف دوگانگی هـا و دوتایی هـای زیـر مطـرح 
می شـود کـه هرکـدام از این هـا مشـتمل بـر 

هسـتند: سوبرداشـت هایی 
 مردم-طبیعت

 فرد-جامعه
 ذهنی-عینی

 اندیشه-کنش
 ذهنی-مادی
 معرفت-عمل

 عقاید-واقعیات
 کارکرد اظهاری زبان-کارکرد ارجاعی زبان

سوبرداشـت هایی که ایـن دوگانه انگاری هـا بر آن 
مبتنی هسـتند عبارت  اند از:

1. کار و عمـل بیـرون از انسـان در نظـر گرفتـه 
می شـوند و مـردم از جامعـه و فعالیـت خـود جدا 

می شـوند.
2. طـرد روابـط اجتماعـی و بیناذهنیـت باعـث 
می شـود که جامعه چیـزی بیـش از یک گـروه یا 

تجمـع سسـتی از افـراد در نظـر گرفته نشـود.
نـکات بیـان شـده را در مـورد الگوهـای فاعـل 
شناسـا و موضـوع شناسـایی اعمـال خواهیم کرد 

و یـک الگـوی جدیـد بـه دسـت خواهیـم داد.

نمودارها)صفحهآخر(:
O   .1 فقـط موضوعـات غیراجتماعـی )نمـودار 

اول(
2. اعمـال نکات مربـوط بـه کار و تعامـل ارتباطی 

)نمـودار دوم(
3. تصحیـح رابطـه متقابـل میان سـوژه و ابـژه به 
مثابـه امـری عملـی نـه نظـری، بـا وجـودی کـه 
پدیده هـای طبیعـی از نظـر اجتماعـی تعریـف 
شـده اند ولی به لحـاظ اجتماعـی تولید نشـده اند 
بنابرایـن در برابـر معانـی ای کـه به آنهـا می دهیم 
ابـژه بـه جامعـه،  مقاومـت می کننـد، تبدیـل 

)نمـودار سـوم(
4. وارد کـردن بعـد اساسـی مـادی؛ تحـت چـه 
شـرایطی، در چه گسـتره  ای و با چـه پیامدهایی؟ 

)نمـودار چهـارم(

منابع:
1. افـروغ، عمـاد. شـرحی بـر دیالکتیـک روی 

بسـکار. تهـران: نشـر علـم، 1394
2. سـایر، انـدرو؛ ترجمـه: عمـاد افـروغ. روش در 
علـوم اجتماعـی، رویکـردی رئالیسـتی. تهـران: 
پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی، 

1388
نشـر  انتقـادی.  رئالیسـم  فـروغ.  اسـدپور،   .3

1390 آلترناتیـو، 
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خشونت چیست؟
معنا و مفهوم خشونت خانگی و خشونت علیه زنان

فریما کریمخان زند_کارشناسی پژوهشگری اجتماعی
احتمـالا خشـونت همیشـه بخشـی از تجربـه 
انسـانی بـوده اسـت کـه تاثیـر آن در شـکل های 
زیـادی و در کشـورهای مختلفـی قابل مشـاهده 
اسـت. سـالانه تعداد زیـادی بـه دلیـل خود  زنی، 
ارتباطـات میـان فردی و خشـونت جمعـی دچار 
صدمـات غیـر مرگبـار می شـوند و یـک میلیون 

نفـر جـان خـود را از دسـت می دهنـد. 
هزینه ی غـم، انـدوه و درد برای انسـان غیـر قابل 
محاسـبه اسـت چرا که بخش قابل توجه ای از آن 
پنهـان و غیر قابل مشـاهده اسـت؛ در حالی که به 
کمک تکنولـوژی ماهواره ای بخشـی از خشـونت 
همانند تروریسـم، شـورش و ناآرامی هـای مدنی 
بـرای مخاطبـان تلویزیـون بـه صـورت آشـکار 
درآمـده اسـت. خشـونت در خانه هـا، محل هـای 
کار و حتی در موسسـات پزشـکی و اجتماعی که 
بـرای مراقبت از مردم تنظیم شـده اسـت بسـیار 
بیشـتر از آن چـه کـه در تلوزیـون و رسـانه ها بـه 

تصویـر می کشـند، رخ می دهـد. 
در متـون تخصصـی  violence، بـه معنـاي 
زور-خشـونت بـه کار مـی رود کـه معـادل واژه ي 
عنف، شـدت و سـختی اسـت. فرهنگ آکسفورد 
ایـن کلمـه را بـه معنـای تجـاوز، آسـیب، زیـان، 
شـدت، خشـونت، تهدیـد، غضـب، بی حرمتی و 
 oxford.2007( .اعمـال زور بـه کار بـرده اسـت
dictionary( در فرهنـگ وبسـتر، اعمـال زور 
بدنـی را که بـه بد رفتـاری یـا جراحـت بیانجامد، 
خشـونت در نظـر می گیرنـد. اما کلمه خشـونت 
در زبان فارسـی به تعبیر فرهنگ دهخـدا؛ زبری، 
ضد نرمی، سـخت رویی، خشـم و غضب، تندی و 

درشـتی معنا شـده اسـت.
پدیـده  ایـن  تاثیـرات  برخـی  کـه  همانطـور 
اجتماعـی بـه راحتی قابل مشـاهده اسـت برخی 
از علـل آن را نیـز بـه راحتـی می تـوان تبییـن 
کـرد. بیولوژیـک و دیگـر عوامـل فـردی برخـی 
از موقعیت هـا را بـه خوبـی توضیـح می دهنـد 
امـا طبـق تحقیقـات انجـام شـده علـل اصلـی 
خشـونت ریشـه عمیقی در نهاد خانواده، فرهنگ 
و اقتصـاد کشـور ها دارد. دربـاره علـل و عوامـل 
بروز، شـیوع و افزایـش رفتارهاي خشـونت آمیز، 
اندیشـمندان و کارشناسـان مختلـف نظـرات 
کامـلًا متفاوتـی دارنـد . می تـوان علل مسـائل را 
در سـه سـطح خرد )فـردی و خانوادگـی(، میانی 
)محیـط و وضعیـت طبقاتـی( و کلان )شـرایط 
اجتماعـی حاکـم بـر جامعـه، بـه عنـوان مثـال 
مردسـالاری( مورد بررسـی قرار داد امـا بنا بر نظر 
جامعه شناسـانی مانند بوردیو، انسـان کاملا تابع 

قواعد ساختاری نیسـت بلکه قواعد سـاختاری را 
در اسـتراتژی های خـود بـه کار می بـرد. ارتبـاط 
دیالکتیکـی بیـن قواعـد سـاختاری و قـوه ی بـه 
باعـث شـکل گیری کنش هـای  کار گیـری آن 
انسـانی در جامعـه می گـردد لـذا بـرای فهـم 
بهتـر خشـونت می تـوان آن را در سـطح کنـش 
اجتماعی بر مبنـای رابطـه ی دیالکتیکـی قواعد 
سـاختاری جوامـع و عادت-واره هـای انسـانی 
بـه کار گیرنـده ی ایـن قواعـد تبیین کـرد. طبق 
نظـر بوردیـو جامعه ی انسـانی متشـکل از طبقه، 
قشـرها و لایه هـای مختلـف اجتماعی اسـت که 
سـبک ویژه ای را برای کنشـگران پدید مـی آورد. 
تاثیـر  تحـت  انسـان  اجتماعـی  فعالیت هـای 
میدان هـا و عادت واره هایـی اسـت کـه سـاختار 
ذهنـی او را شـکل می بخشـد. او در اینجا مفاهیم 
دیگـری بـا عنـوان سـرمایه را مطـرح می کنـد. 
در دیـد بوردیو، سـرمایه در سـه سـطح سـرمایه 
اجتماعی )منابعـی که به صرف عضویـت در گروه 
به فـرد تعلـق می یابد کـه شـامل سـطوح روابط 
اجتماعـی فرد، میـزان اعتمـاد اجتماعـی، روابط 
متقابـل بـا سـایر اعضـاي خانـواده و گروه هـاي 
اجتماعـی اسـت( )راب اسـتونز، 335(؛ فرهنگی 
)کالا، مهارت هـا و عناویـن نمادیـن کمیـاب( و 
اقتصـادی )دارایی، مالـی و مادي( بـه میزان های 
می گیـرد.  قـرار  افـراد  اختیـار  در  مختلـف 
میـزان بهره منـدی از سـرمایه بـه ویـژه سـرمایه 
فرهنگـی بـه شـکل گیری ذائقـه و عادت واره هـا 
تاثیـر بـه سـزایی دارد. در واقـع یکـی از عوامـل 
عادت واره هـا  آدمـی،  رفتـار  بـه  جهت دهنـده 

هسـتند. 
بـر اسـاس شـواهد تاریخـی و آمارهـا یکـی از 
در  خشـونت  خشـونت،  مدل هـای  رایج تریـن 
غالب خانـواده به ویژه علیه زنان اسـت. خشـونت 
علیـه زنـان امـری مختـص بـه یـک فرهنـگ، 
جامعـه و یـا برهـه تاریخـی خاصـی نیسـت. 
خشـونت هاي خانگـي علیـه زنـان از مسـائل و 
مشکلاتي اسـت که زندگي بسـیاري از زنان را در 
طبقـات و قشـرهاي مختلـف اجتماعي بـه نوعي 
متأثـر مي کنـد. اگرچـه خشـونت هاي خانگـي 
معمـولاً در حریـم خانـواده رخ مي دهـد، زندگي 
زنـان را در همه ی عرصه های اجتماعی، سیاسـی 

و اقتصـادی متأثـر مي کنـد.
خشـونت خانگـی نیـز مانند خـود واژه خشـونت 
تعریف هـای  مختلـف  ضابطه هـای  بـه  بنـا 
گوناگونـی دارد امـا بـه تعبیر سـازمان بهداشـت 
جهانـی، خشـونت علیـه زنـان بـه هرگونـه رفتار 

خشـن و وابسـته به جنسـیت که موجب آسـیب 
جسـمی، جنسـی، روانـی یـا رنـج زنـان شـود، 

ینـد. می گو
گیدنز، خشـونت خانوادگی را تجـاوز فیزیکی که 
توسـط یک عضو خانـواده علیـه عضو یـا اعضاي 
دیگـر صـورت می گیـرد، تعریـف کـرده اسـت 

)گیدنـز، 438 :1376( 
پدیـدة  تبییـن  بـراي  متفاوتـي  رویکردهـاي 
خشـونت علیـه زنـان وجـود دارد و هـر یـک از 
جهت خاصـي ایـن موضـوع را تبییـن مي کنند. 
بـه نظـر تیـوري و همـکاران )2007( اعمـال 
خشـونت علیه زنان و پذیـرش آن از سـوي زنان، 
از الگوهـاي جامعـه پذیري نقش هاي جنسـیتي 
سرچشـمه گرفتـه کـه از گذشـته تـا بـه امـروز 
اسـتحکام بخش تبعیـض جنسـیتي در جوامـع 
بـوده اسـت. طبـق ایـن الگـو، مردگونگـي ارزش 
محسـوب مي شـود، زنـان موجوداتـي تابـع و 
مطیع در سـاختار مردسـالارند و این نگرش هاي 
جنسـیتي در شـکل گیري شـخصیت و رفتـار 
زنـان تأثیـرات منفـي بـر جـاي گذاشـته اسـت. 
لـذا می تـوان یکـی از عمده تریـن علـل تاریخـی 
خشـونت علیـه زنـان را قدرت هـای سـاختاری 
جوامـع دانسـت کـه حکـم دیگـران غیر مهـم را 
بـه زنـان می دهنـد. در ایـن قـدرت سـاختاری 
مردسـالاری و در نظـر گرفتـن قـدرت بیشـتر، 
منابـع و سـرمایه بیشـتر بـرای جنسـیتی خاص 
و  ذهنـی  الگوهـای  آمـدن  وجـود  بـه  باعـث 
طرح واره هایـی بـرای دو جنـس می شـود کـه 
زن هـا هـم تا حـدی اعمـال قـدرت از سـوی یک 
مـرد را می پذیرفتنـد. در ایـن صـورت فـردی به 
دلیـل ویژگي هـاي زیسـتي و وراثتـي، منابـع 
بیشـتری در اختیـار خواهـد داشـت و بـرای 
تـداوم موقعیـت خویـش و یـا بـه دسـت آوردن 
سـرمایه های دیگر از خشـونت اسـتفاده می کند. 
با توجـه به نظریـه اجتماعـی فرهنگی در سـطح 
کلان، طبـق نظریـه هنجـاری، زمانـی کـه در 
جامعـه خشـونت بـه صـورت نـرم و هنجـار در 
می آیـد خشـونت فرهنگـی شـکل می گیـرد. 
طبق نظریـه یادگیری اجتماعـی، افراد در بسـتر 
خانـواده و دیگـر نهادهایـی کـه توسـط آن هـا 
اجتماعـی شـدن را می آموزنـد، خشـونت هنجار 
شـده را از طریـق مشـاهده و تقلیـد از تجربیـات 
گذشـته بدون آنکـه این پدیـده فطری باشـد آن 
را یـاد می گیرنـد. از ایـن روی خشـونت فرهنگی 
بـه صـورت رفتـار اکتسـابی از نسـلی بـه نسـل 
دیگـر منتقـل و خـود بـه یـک الگـوی تربیتـی 
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تبدیـل می شـود. امـا عامـل دیگـر کـه پیش تـر 
نیز بـدان اشـاره شـد سـاختار مردسـالار جوامع 
بـه ویـژه ایـران، بـا وجـود قوانیـن نـه چنـدان 
روشـن حمایتـی بـرای زنـان همسـرآزاري را بـه 
گونة دیگري از کنترل و تسـلط مردانـه در جامعه 
تبدیل می کنند و همسـر آزاری چیزی اسـت که 

مـردان در ارتبـاط بـا زنـان می آموزنـد. 
از  نظریه هـای متفاوتـی ماننـد نظریـه ناکامـی، 
پرخاشـگری، رویکرد جامعه شـناختی، فمنیسم 
اگزیستانسیالیسـت، منابـع و تضـاد، یادگیـری 
اجتماعـی، جامعه پذیری جنسـی، اثـرات تعامل 
و نظریـات کنش متقابـل، نظریـه اقتـدار، نظریه 
خرد )چرایـی وادار شـدن(، نظریـه کلان )چرایی 
وجـود ایـن میـل(،  نقش هـا، تاثیـر تضادهـای 
سیاسـی اجتماعـی و ... می تـوان ایـن مفهـوم 
اجتماعـی را تعریـف و علـل آن را تبییـن نمـود.

امـا خشـونت خانگـی علیـه زنـان در قالب هـای 
متفاوتـی صـورت می گیـرد:

خشـونت فیزیکـی )جسـمی( کـه در واقـع اقدام 
فیزیکـی بـراي آسـیب رسـاندن، ترسـاندن یـا 
کنتـرل کـردن همسـر اسـت. ) اعـزازي، 81 
فیزیکـی،  زور  اعمـال  و  )کتـک زدن   )1383:
آسـیب رسـاندن جسـمانی(. خشـونت روانـی 
و  آبـرو  شـرافت،  کـه  خشـونت آمیزي  رفتـار 
اعتمـاد بـه نفـس زن را خدشـه دار می کنـد. 
خشـونت اقتصـادي )مالـی( در بسـیاري از نقاط 
جهـان، زنـان نیـروي کار بی جیـره و مواجـب 
هسـتند و چنانچـه مـردان خانـواده نخواهنـد از 
خـود سـخاوتی نشـان دهنـد، ادامـه ي زندگـی 
 )209 )همـان:  می افتـد.  مخاطـره  بـه  زنـان 
خشـونت جنسـی کـه ایـن خشـونت ممکـن 
اسـت در حیطـه ي زندگـی خصوصی، زناشـویی 

و خانوادگـی اتفـاق بیفتـد و به صـورت الـزام، به 
تمکین از شـوهر یا رابطـه ي محارم بـا یکدیگر در 
حلقه ي خویشـاوندي علیه زن اعمال شـود. )کار، 
346 :1381( خشـونت کلامی شـامل فحاشـی، 
ناسـزا، تحقیـر، توهیـن، متلک پرانـی، تمسـخر، 
تهدید به آسـیب زدن، جدایـی فرزنـدان، طلاق، 
تهمـت جنسـی و ... . بـه گفتـه برخـی محققـان 
صدمـات وارد شـده از طریق خشـونت کلامی به 
مراتـب جبران ناپذیرتر از آسـیب های جسـمی و 
جنسـی اسـت زیرا خشـونت کلامی ممکن است 
روزانـه، پرتکـرار و غیرقابل مشـاهده و محاسـبه 
باشـد. تـداوم آن باعـث کاهـش عزت نفـس و 
اعتمـاد بـه نفـس در زن می شـود و در نتیجه آن 
عـدم حضـور وی را در عرصه هـای اجتماعـی بـه 

دنبـال خواهـد داشـت.

»جامعه ی پویا« یکی از نشـانگان توسـعه ی 
مختلـف  ابعـاد  در  جامعـه  همه جانبـه ی 
اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر زمانی یـک جامعه        
می توانـد در مسـیر توسـعه و پیشـرفت گام 
بـردارد کـه در عیـن حفـظ نظـم در ابعـاد 
مختلـف، بتوانـد زمینـه تغییـر و تحـول 
را توسـط عاملیـن مختلـف فراهـم کنـد و 
محملـی جهـت سـرریز مطالبـات گوناگون 

]بـه صـورت کارکـردی[ فراهـم نمایـد.
یکـی از ایـن عوامـل مهـم کـه زمینه سـاز و 
مقـوّم چنیـن شـرطی بـرای جامعه اسـت، 
مختلـف  فعالیت هـای  و  »جنبش هـا 
دانشـجویی« اسـت. جنبـش دانشـجویی 
نوعـی حرکـت جمعـی اسـت کـه افـراد 
تحـول  و  تغییـر  ایجـاد  قصـد  بـه  آن، 
سیاسـی- اجتماعـی، پـا پیـش می گذارند. 
جنبـش دانشـجویی در اصـل بـا ویژگـی 
پرسـش گری و روحیـه ی بی چون وچرایـی 
کـه در مـورد بسـیاری از مسـائل مختلـف 
شـایان  نقـش  می توانـد  دارد،  جامعـه 
توجـه ای در بسـط عدالـت، آزادی، برابری و 
جلوگیـری از تبعیض هـای بـی روا ]حداقـل 
دانشـگاهی[ داشـته  در سـطح سـازمانیِ 
می تـوان  سـاده انگاری  فـرض  بـا  باشـد. 
ویژگـی  نوعـی  حائـز  را  جنبش هـا  ایـن 
مدنـی دانسـت کـه بـا حائـل قـرار گرفتـن 
میـان دولـت و مـردم، زمینـه ی گسـترش 
در  را  برابـری  آرمان هـای  و  دموکراسـی 
جامعـه فراهـم می نماینـد؛ چرا کـه ویژگی 
بـارز جنبش هـای دانشـجویی ]بـه رغـم 

اسـتثناهایی[، علی رغـم موانـع انسـدادی 
روش هـای  از  اسـتفاده  عـدم  مختلـف، 
خشـونت زا و تخریبـی بـرای بیـان اعتراض 
و متوسـل شـدن به روش هـای مسـالمت-

آمیـزی ماننـد صـدور بیانیه هـای تحلیلی و 
اعتراضی، برگـزاری جلسـات تریبـون آزاد، 
سـخنرانی و تجمعـات اعتراض آمیـز و غیره 
در محیـط دانشـگاه ها اسـت. بنابرایـن لازم 
اسـت که زمینه ی بسط و گسـترش اینگونه 
بزرگ تـر  جامعـه ی  طـرف  از  فعالیت هـا 
و عمدتـاً بدنـه ی سیاسـی جامعـه، فراهـم 
گـردد. در یـک کلام می تـوان گفـت دولـت 
به عنـوان یکـی از نهادهـای مهـم، می تواند 
نقـش تسـهیل گری عمـده ای در این گونـه 
فعالیت هـا و اعمـال جمعـی داشـته باشـد 
کـه ایـن امـر وابسـته بـه کیفیـت درونـی 
دولت و نـوع رابطـه ی آن با جامعـه نیز می-

گـردد. 
نوشـتار  ابتـدای  در  کـه  همان گونـه 
توضیـح دادیـم، فعالیت هـا و جنبش هـای 
یـک  مقـوّم  و  پیش شـرط  دانشـجویی، 
جامعـه ی پویا  هسـتند. علـت ایـن گفته از 
چنـد جهـت اسـت:  از طرفـی جنبش های 
دانشـجویی، ابعـاد و زمینه هـای مختلفی را 
در برمی گیـرد کـه می توانـد باعث تشـکیل 
گروه هـای مختلـف بـا اهـداف و مقاصـد 
گوناگونی گـردد؛ بـرای مثال در ایـن زمینه 
می تـوان بـه فعالیت هـای دانشـجویی در 
ابعـاد سیاسـی ]بـا رویکردهـا و دیدگاه های 
مختلف سیاسـی[، اجتماعـی، دینی، علمی 

هنـری  حتـی  و  علمـی[  ]انجمن-هـای 
اشـاره کـرد. ایـن تنـوع گروه هـا و بـه تبـع 
آن گسـتره مختلـف مطالبات توسـط آن ها، 
می توانـد باعـث سـرزندگی نهـاد دانشـگاه 
و جامعـه در سـطح کلان باشـد. از طـرف 
دیگـر، یکـی از اهـداف دائـم و همیشـگی 
جنبـش دانشـجویی، دفـاع از »عرصـه ی 
عمومـی« در جامعـه ایـران بـوده اسـت. 
»عرصـه ی عمومـی« بـه حـوزه ای از جامعه 
گفتـه می شـود کـه در آن مسـائل عمـده 
جامعـه آزادانـه نقـد و بررسـی می شـوند، و 
در نهایـت ایـن جنبش هـا می تواننـد نقش 
پیشـتازانه ای در جنبش هـای عمومی تر در 

سـطح کل جامعـه داشـته باشـند.
جنبش هـای  ایـن  بـه  توجـه  بنابرایـن 
زمینـه ی  نمـودن  فراهـم  و  دانشـجویی 
گسـترش آن ها، می توانـد نقش سـازنده ای 
در شـکل گیری یـک جامعـه ی پویـا و فعال 

باشـد.  داشـته 
لازم بـه ذکر اسـت در مطالعـات مختلف که 
در ایران در مـورد جنبش دانشـجویی انجام 
گرفتـه، عمدتـاً با رویکـرد تحلیـل گفتمان، 
و بررسـی دوره هـای مختلـف جنبـش از 
ایـن منظـر صـورت گرفتـه اسـت؛ لیکـن 
لازم اسـت مطالعـه ای همه جانبـه و جامـع 
تاریخـی  و  جامعه شـناختی  رویکـرد  بـا 
کـه بتوانـد از طرفـی زمینـه گسـترش این 
از طـرف دیگـر،  و  بررسـی  را  جنبش هـا 
پیامدهای مختلـف آن در جامعـه را تحلیل 

کنـد، احسـاس می-شـود.

نیلوفر سقاباشی_دکتری مسائل اجتماعی ایران
عاملیتِ فعال دانشجویی؛ پیش شرط جامعه ی پویا 
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گزارشی تکان دهنده: طرد یک زن به مثابه طرد نسل آینده
ملیکا علی محمدی_کارشناسی جامعه شناسی

مـدت بسـیار کوتاهی اسـت که بنـا بـه علاقه به 
عنوان کارآمـوز وارد یـک مرکز خیریه شـدم که 
بیشـتر توجه شـان بـه زنـان و دختـران آسـیب 
دیـده اسـت. اولیـن پرونـده ای کـه مسـئول 
انجمـن بـرای مطالعه بـه مـن سـپرد پرونده ی 
یـک خانـم 40 سـاله ای بـود کـه از زندگـی 
شکسـت خـورده اش می گفـت. خانـم مسـئول 
می گفـت برایـش خیلی سـخت بـوده کـه آنجا 
حضور داشـته باشـد و بخواهد رونـد زندگی اش 
را توضیـح دهـد، ولی هرطـور که بـود مددکارها 
اعتمـادش را جلـب کـرده بودنـد تـا راحت تـر با 

موضـوع کنـار بیاید.
ماجـرا از اینجـا شـروع می شـد کـه ابتـدای 
جوانـی اش در یـک داروخانـه کار می کـرده کـه 

بـا مـردی وارد رابطـه می شـود. پـس از مدتـی 
خانـواده اش از رابطـه ی پنهانی او آگاه می شـوند 
و کمـی بعد تر هـم متوجـه رابطه ی جنسـی که 
برقرار شـده بـود. فشـار خانـواده بیـش از پیش 
شـده و بحث آبـرو و حیثیت را وسـط کشـیدند 
و گفتند کـه یـا بایـد بـا همیـن آدم ازدواج کند 
یـا بـرای همیشـه از آن هـا جـدا شـود. ازدواج 
می کننـد و یـک سـال بعـد وقتـی کـه فرزنـد 
اولشـان را بـاردار بـود متوجـه اعتیاد همسـرش 
می شـود که هم زمـان با اعتیـاد، بیکار هم شـده 
بود. البتـه کـه در پرونـده خیلی خوب به شـغل 
همسـرش اشـاره ای نکرده اسـت. حـق اعتراض 
نداشـت و شـوهرش مدام به بهانه هـای متفاوت 

کتـک اش مـی زد.

سـرانجام خانـه را تـرک کـرد ولـی از جانـب 
خانـواده اش پشـتیبانی نداشـت. مخصوصـا که 
بـاردار هـم بود. بـه بهانـه ی گـرم شـدن زندگی 
با به دنیـا آمـدن بچـه او را راهـی کردنـد. مدتی 
گذشـت و بچه دوم شـان بـه دنیا آمد. شـوهرش 
هـم اعتیـاد را تـرک کـرده و تقریبـا وضـع 
زندگی شـان بهتر شـده بـود. تا اینکه شـوهرش 
وارد راه کـج شـد و ایـن بـار بـا دو بچـه روزهای 
سـختی را می گذرانـد. بدهکاری هـای متوالـی 
و طلبکارهـای همیشـگیِ شـوهرش، او را از پـا 
انداختـه بـود. بعـد از مدتـی بـاز هـم شـوهرش 
دچـار اعتیـاد شـد ولـی ایـن بـار خطرناک  تـر 
و بـا توهمـات وحشـتناک تر! شـوهرش دچـار 
وسـواس فکری شـده بود و با توهـم این کـه او با 
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کسـی رابطـه دارد آبرویـش را بـرده بـود.
مـدام او را کتـک مـی زد و دو دختـرش هـم 
همیشـه شـاهد ماجرا بودند و به جز گریه کاری 
از دست شـان سـاخته نبود. گاهی دختـران اش 
هـم مـورد خشـونت و اتهـام او قـرار می گرفتند. 
به گفتـه ی خـودش درون پرونـده، روزی دختر 
کوچکتـرش از شـدت خشـونت پدرشـان بـر 
آن ها بـه مادرش گفتـه بود موقـع خـواب، گاز را 
بـاز بگـذارد و از زندگی اجبـاری خلاص شـوند. 
مـادرش  هم انگار دسـت بـه ایـن اقـدام زده بود 
و میانـه ی راه پشـیمان شـد و شـیر گاز را بسـته 
بـود. یکـی از بدترین شـکنجه هایی کـه از طرف 
شـوهرش با توهـم خیانت بـه او ابـراز شـده بود 
رهـا کـردن اش در بیابان هـای اطـراف تهـران، 
هنـگام نیمـه شـب بـود؛ کـه گفـت آن شـب 

وحشـتناک را هرگـز فرامـوش نخواهـد کـرد.
در ایـن میـان او بارها بـه این نکتـه اشـاره کرده 
بـود کـه »فرزندانـم از مـن می خواسـتند کـه 
طـلاق بگیـرم ولـی مـن نمی توانسـتم چـرا که 
نه حامی و نه پشـتوانه مالی داشـتم و نـه توانایی 
خاصـی بـرای کار کـردن« و خانـواده اش هـم 
همچنان خودشـان را از ماجرای زندگی ا ش جدا 
می دانسـتند و بیشـتر از همـه هـراس پذیرفتـه 

نشـدن از طـرف جامعـه را داشـت.
به گفتـه  ی مـددکاری که بـا او صحبـت می کرد 
این قسـمت را با تمـام انـدوهِ جان اش گفـت و از 

ته دل گریسـت.
در میـان تمـام نداشـته های زندگـی اش همه ی 
دارایـی او از زندگـی همیـن دو فرزنـدش بـود 
کـه وسـط هجـوم بلاهـا بـه زندگـی اش دختـر 
بـزرگ او دسـت بـه خودکشـی زد و قربانـی 
خشـونت های متوالـی و بی فکـری پدرش شـد. 
دختری کـه عکـس اش مـرا بـه راسـتی بـه یاد 
لطافـت بهـار و چشـم هایش مرا بـه یـاد چیزی 
شـبیه بـه مـوج خروشـان دریاهـا می انداخت و 
باد لابه لای روح جامانـده اش در زندگی پیچیده 
بـود. او از میـان تمـام دردهایـی که هر شـب در 
چشـم های مـادر و خواهـرش می دیـد مـرگ را 

برگزیـده بـود.
 حـال انـگار دیگـر هیـچ دلیلـی بـرای زندگـی 
کردن پیـدا نمی کرد. تنهـا چیزی کـه او را اجبار 
به زندگی کـرده بود دختـر کوچکتـرش بود که 
حـالا بـا مـرگ خواهـرش افسـرده تر هم شـده 
بـود. غـم از دسـت دادن فرزندش شـبیه آن درد 
تنـش  روی  کبودی هـای  و  اسـتخوان هایش 
نبود کـه بـا گـذر زمـان و مُسَـکِن دوا شـود، غم 
فرزنـدش چیـزی شـبیه از بیـن رفتـن روح 

تکیـده اش بـود.
در ایـن میـان تنهـا چیـزی کـه می توانسـت 
بـرای زخـم دل او تیـر آخـر باشـد همسـرش و 
اتهام هـای بیهـوده ی ناشـی از ذهـن مریض اش 
بـود کـه تصمیمـی بـرای درمـان نداشـت. بـا 

تمام بلاهـا و خشـونت ها و وسـواس های فکری، 
دختران و همسـرش را از زندگی سـیر کرده بود 
و با همـه ی این ها مـدام بـر سـر او می کوبید که 
علت مـرگ دخترشـان او بوده کـه در تربیت اش 
دقـت نکـرده و بـه همـه ی خانواده شـان خیانت 
کـرد. در حالـی که هیـچ خیانتی وجود نداشـت 
و تمام فکرهایش عـوارض مواد مخـدری بود که 

مصـرف می کـرد. 
نـه پشـت و پناهـی داشـت و نـه دوسـت و 
آشـنایی. در حقیقـت شـوهرش همـه این هـا 
را پـس زده بـود. دیگـر تصمیـم اش را گرفـت و 
حس کـرد که دیگـر تـوان ادامـه ی راه را نـدارد. 
درخواسـت طـلاق داد! بعـد از کلـی رفـت و آمد 
و البته خشـونت هایی که همسـرش علیه شـان 
بـه کار گرفـت به نتیجـه رسـید که »اگـر طلاق 
می خواهـی باید قیـد مهریـه را بزنی« کـه او هم 
خلاصـی جـان خـودش و دختـر کوچـک اش 
را بـر مهریـه ترجیـح داد؛ و آخـر هم بـا توجه به 
قانـون و تاییـد دادگاه، همسـرش هر مـاه مقدار 
اندکـی پـول آن  هـم بـرای دخترشـان می دهد. 
بـه گفتـه ی خـودش طـلاق پایـان ماجـرا نبود 
و او مدتـی خانـه ی پـدرش مانـد و البتـه کـه 
خانـواده اش پشـت ش را گـرم نکردنـد و همین 
کـه او را در خانه شـان راه داده بودنـد انـگار کـه 

لطـف بزرگـی بـود.
پـس از مدتـی بـا شـوهرش توافـق کردنـد کـه 
خانـه ای بـرای او و دختـرش اجـاره کنـد تـا 
از خانـه ای کـه حـس شکسـت خـوردن او را 
صـد برابـر می افـزود جـدا شـود. غـم از دسـت 
دادن دختـرش و از بیـن رفتـن زندگـی تبـاه 
چندسـاله اش همـه و همـه زندگـی کـردن را 
برایـش سـخت تر کـرده بـود. تربیـت دختـر 
افسـرده اش و اینکـه همه چیـز را برایـش خوب 
نشـان دهـد اصـلا کار سـاده ای نبـود. تخصصی 
نداشـت و مدتی در یک کارگاه دوخت لباس کار 
می کـرد و روزهـای زندگـی  اش بدون هیـچ پناه 
و امیـدی می گذشـت. طـلاق پایـان خشـونت 
علیه او نبـود. شـوهرش حـالا بهانه داشـت و باز 
بـه او اتهام مـی زد کـه او با شـخصی رابطـه دارد 
و  او و دختـرش را تهدیـد به مرگ و اسیدپاشـی 
می کـرد هر چند کـه بارهـا برایش توضیـح داده 
بـود کـه زندگـی بعـد از طـلاق اش بـه او ربطی 

نـدارد.
در انتهـا ی پرونـده اش می گفـت اگـر تنهـا پناه 
باقـی مانـده بـرای دختـرم در ایـن دنیـا نبـودم 
بعـد از مرگ فرزنـد اولم مـن هم مثـل او زندگی 
را بـرای خـودم تمـام می کـردم. او می گفـت: 
»خیلـی از شـب ها بیـدار می شـوم کـه پتـو را 
روی دختـر کوچکم بکِِشَـم و فرامـوش می کنم 
کـه دختـر دیگـرم را بـرای همیشـه نـدارم و 
کلّ خانـه ی 45 متـری ام را هراسـان دنبـال اش 
می گـردم و تـا زمانی کـه یـادم نیاید از دسـتش 

دادم در گریـه ی خـودم غـرق می شـوم و مقصر 
همـه ی دردهـا و ناکامی هایـم را زیـرِ سـر همان 
آدم کثیـف می دانـم کـه ای کاش هیچ وقـت 
نمی شـناختم اش.« او در میـان ایـن دردهـا و 
فشـارهای مالی و روانی، توسـط یکی از آشنایان 
پنـاه آورده بـود بـه این انجمن که شـاید کسـی 

پشـتیبان اش شـود.
از نظـر نگارنـده چنـد مسـئله کـه بایـد مـورد 
بررسـی قـرار بگیـرد ایـن موضوعـات اسـت: در 
حقیقـت خانواده هـای متعصـب کـه ارزش های 
فرزنـدان  بـر  را  خـود  گذشـته ی  بی-تفکـر 
خـود القـا می کننـد و فرصـت تصمیم گیـری 
را از فرزنـدان خـود، خصوصـا دختـران، سـلب 
می کننـد؛ و ایـن تفکـر از ابتـدا در زن نطفـه 
می شـود و رشـد می کند که یـک زن باید متکی 
بـه تصمیـم و انتخـاب و پنـاه یـک مـرد باشـد. 
هم چنیـن تفکرهـای کهنـه و منسوخ شـده در 
رابطه با طـلاق کـه گاهی اوقـات برای سـلامت 
روح و روان یـک فـرد ضروری اسـت بسـیاری از 
زن هـا را از انجـام ایـن کار بـاز مـی دارد. کلمه ی 
بـا  خانواده هـای  ایـن  از  بسـیاری  در  طـلاق 
فرهنـگ غلـط، کلمـه ای پرتنـش اسـت، کـه 
مـدام فرزنـد خـود را مجبور بـه ادامـه ی زندگی 
و تحمـل می کننـد و موجـب ایجـاد فشـار چند 
برابـر و التهـاب بـر روی فرزنـد خـود می شـوند. 
از سـوی  دیگـر، نـگاه غلـط جامعـه و مـردم بـه 
یـک زن مطلقـه و حتی گاهـی مخـرب زندگی 
سـایرین، مـدام باعـث التهـاب و ناتوانـی در 
تصمیم گیـری و عـدم اعتمـاد بـه نفـس در یک 

می شـود. آسـیب دیده  زن 
ناتوانـی یـک زن کـه ناشـی از عـدم حمایـت 
خانواده و جامعـه از او و نگاه تعصب آمیـز و القای 
افـکار غلـط اسـت، موجـب ادامـه یافتـن ایـن 
زندگی هـای اشـتباه و در آخـر تربیـت فرزندان 
افسـرده و حتـی گاهی ناسـالم می شـود. جامعه 
برای رشـد و توسـعه خـود بایـد توجه یکسـانی 
بـه افـراد خـود داشـته باشـد. زنـان، نیمـی از 
جمعیت جامعـه کـه گاهـی در طوفـان و تابوی 
فرهنـگ اشـتباه ضعیـف می شـوند و موجـب 
پـرورش فرزنـدان ضعیف تـر می شـوند. همه ی 
این هـا علاوه بـر اینکـه برای خـود افـراد مخرب 

اسـت، جامعـه را هـم از پـا خواهـد انداخت.
بنابرایـن جامعـه و خانـواده بایـد اساسـی ترین 
اقدام هـا را بـرای پـرورش تفکرهـای درسـت و 
ریشـه کن کـردن فرهنـگ و دیـدگاه اشـتباه 
نسـبت به زن و اعمـال او در جامعه انجـام دهد و 
این اعتمـاد بـه نفـس را در زنان تقویـت کند که 
آن هـا بـدون پناه بـردن به یـک مرد ناشایسـت، 
ناقـص نخواهند بـود و توانایـی زندگی کـردن با 
آرامـش را خواهند داشـت کـه البته شـاید بیش 
از نیمـی از این ماجرا بـر دوش جامعه و بسـتری 

اسـت که بایـد فراهـم کند.
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گفت وگو در کلاس درس؛ فقر یا امتناع
رضا صابری_کارشناسی پژوهشگری اجتماعی

و  دانشـگاه  دربـاره ی کلاس درس  گپ وگفـت 
عاملیت هـای اسـتاد و دانشـجو را از شـماره ی 
هفتـم بامـداد شـروع کـرده ام. در یادداشـت اول 
سـعی داشـتم وضعیـت موجـود را در کلیـات، تا 
حـدی تشـریح کنـم؛ و مسـئله های کلاس درس 
و پیچیدگی هـای آن را تا مقـداری توضیـح دهم. 
پیش تـر  درس  کلاس  شـدن  مسـئله مند  در 
خواهیـم رفـت. کلاس درسـی کـه در نـگاه ایـن 
سلسـله یادداشـت های نگارنـده غالبـا دانشـگاه 
را  انسـانی  علـوم  دانشـکده ی  بـه خصـوص  و 

دربرمی گیـرد .
مسـئه ای کـه در ایـن شـماره سـعی دارم بـه 
از  یـا »امتنـاع  بپـردازم »فقـر گفت وگـو«  آن 
عاملـی  اسـت.  درس  کلاس  در  گفت وگـو« 
کـه در پیچیدگی هـای روابـط کلاس درس، و 
عاملیت هـای اسـتاد و دانشـجو بسـیار اثرگـذار 

سـت. ا
اگـر هـدف کلاس درس را بـه صـورت کلـی، 
آمـوزش و پـرورش سـوژه ی اجتماعـی انسـان؛ و 
تـلاش بـرای ارضـای نیازهـا و تسـهیل روابط اش 
بدانیـم،  خـارج  جهـان  و  دیگـری  خـود،  بـا 
گفت وگـو، آن چیزی اسـت کـه رهیافـت کلاس 
درس خواهـد بـود؛ تـا انسـان بتوانـد با شـناختی 
بین ذهنـی، شـانس ایـن را داشـته باشـد کـه 
گفت وگـو  بـردارد.  پیـش  بـه  گامـی  آگاهانـه 
در کلاس درس امـروز سـخت و از معنـا افتـاده 
اسـت و اگـر میـزان ناچیـزی از آن وجـود داشـته 
باشـد هـم، از نظـر نگارنـده دور از هـدف کلاس 
درس تعبیـر و تفسـیر می شـود. غیرواقعی اسـت 
و تلاشـی در پـی حـل پیچیدگی هـای روابـط 
چـه  امـا  نمی شـود.  محسـوب  درس  کلاس 
عواملـی، ایـن فقـر یـا امتنـاع را بـه وجـود آورده 
و در بازتولیـد آن می کوشـد؟ قـدم بـه قدم سـعی 
می کنـم در جزئیـات و کلیـات تشریح شـان کنم. 
گفت وگـو بـه صـورت تاریخـی در جامعـه ی ما و 
بـه خصـوص در نهادهـای اجتماعـی، تجربـه ای 
سـطحی و خـام دارد و فقیـر اسـت. نهادهـا در 
تاریـخ اجتماعـی ایـران، اسـتبدادی یـا فردمحور 
بوده انـد و در تصمیم گیری هـا، شـناخت، طـرح و 
بررسـی مسـائل و نتیجه گیری، مونولوگ بسـیار 
فراگیرتـر از دیالـوگ بـوده اسـت. نهاد دانشـگاه و 
نظـام کلاس درس آن هـم جـدای از ایـن جریان 
نبوده و بـه اندازه ی خـود، تاثیر پذیرفتـه از همین 
تاریـخ اسـت. بـه صـورت برهم کنشـی هم زمان، 
هم اسـتبداد حاکـم بـر نهادها، فقـر گفت وگـو را 
با وجـود علاقه بـه دیالـوگ و ابـراز وجود بخشـی 
هرچند کوچک از جامعه گسـترش مـی داد؛ و هم 

اسـتبداد نهادینه شـده در مردم، امـکان گفت وگو 
را بسـیار پایین نگه داشـته بود و با نوعـی امتناع از 

گفت وگـو روبـه رو هسـتیم.
نهادینگـی روحیه ی اسـتبدادی در اسـاتیدی که 
بـه دانسـته ها و تجربیـات هرچندسـاله ی خـود 
به عنـوان تنهـا ابـزار شـناخت و پیش بـرد کلاس 
و اهـداف اش اعتمـادی سـفت و سـخت دارنـد و 
بـه برداشـتی دیکتاتورگونـه از مفاهیمـی چـون 
از  رسـیده اند،  »آمـوزش«  و  »سـخت گیری« 
جملـه عواملی اسـت کـه گفت وگـو در کلاس 
درس را سـخت و ناممکن می کند. استبدادپذیری 
نهادینـه شـده در دانشـجویانی کـه مـدرس و 
اسـتاد را همچـون تنها مرجـع و منبع دسترسـی 
بـه شـناخت می بینند هـم، پذیـرش هرآنچـه در 
کلاس درس مطـرح می شـود را قطعـی و لایتغیر 
می دانـد و اینگونه بـه فقر یـا امتناع در مسـئله ی 
دسـتوری  می زند. محتـوای  دامـن  گفت وگـو 
مطالبـی کـه بایـد در کلاس درس مطـرح شـود 
هم از دیگـر دلایل جدی ایـن فقر اسـت. برقراری 
رابطـه بـا چنیـن محتوایـی چـه در میان اسـاتید 
و چـه میـان دانشـجویان، سـخت؛ و ترجیـح بـر 
گذشـتن از مطالـب، بـدون گفت وگـو اسـت؛ یـا 
سیسـتم صلب محتـوا و ارزش گذاری فراکلاسـی 
و فرادانشـگاهی آن، اجـازه ی گفت وگـو و طـرح 
پرسـش و پاسـخ و خلاقیت متفکرانه را از دانشجو 
و اسـتاد می گیـرد. در این مورد اسـتاد و دانشـجو 
بـا گونـه ای از ازخودبیگانگـی روبـه رو می شـود. 
آنچـه آمـوزش می دهـد یـا می بینـد را غریـب؛ 
و گفت وگـو را بیشـتر از راه و رهیافـت، بی راهـه 

می دانـد.
نشـات  دانشـجو  انگیزه هـای  از  دیگـر،  عامـل 
می گیـرد. وقتـی مسـئله ی چرایـی حضـور در 
دانشـگاه و  کلاس هنـوز بـرای دانشـجویی حـل 
نشـده اسـت چگونـه می تـوان انتظـار داشـت 
در  کـه  کنـد  گفت وگـو  مسـائلی  دربـاره ی 
اولویت های بعـدی قـرار دارنـد؟ در واقع مـا هنوز 
پیشامسـئله های دانشـگاه و کلاس درس را حـل 
نکرده ایـم و انتظـار داریـم دانشـجوها، در طـرح 
و بررسـی مسـائل کلاس درس، فعـال باشـند. 
موردی کـه در گامی پیـش از فقر، موجـب امتناع 

از گفت وگـو در کلاس شـده اسـت.
نقطـه ی دیگـر و البته مهـم در ایجـاد و توسـعه و 
بازتولیـد ایـن فقـر، بی سـوادی و ناتوانـی نهادینه 
و وسـیع در میـان اسـاتید و دانشـجویان درباره ی 
مسـائل و محتـوای درسـی اسـت. مـا در غالـب 
مـوارد تـوان و سـواد بحـث و گفت وگـو دربـاره ی 
محتواهـای مهمـی کـه ارائـه می شـود را نداریـم 

و سـعی می کنیـم بـدون بررسـی از آن بگذریـم. 
رانت هـا بـه گونه هـای مختلـف و جبـر زندگـی 
در مدرنیتـه، هـر کـدام بـه سـهمی مـا را بـه 
صندلی هـای دانشـگاه رسـانده اند. ادعـای گزافی 
نیسـت کـه بگوییـم حلقـه ی وصـل بخشـی از 
دانشـجویان و اسـاتید به کلاس هـای درس علوم 
انسـانی نه رغبـت و هدفی مشـخص و معیـن، که 

ناچـاری اسـت.
مـا دانشـجویان در اوج هدف مندی مانند ماشـین 
حفظ کلمـات و عبارات، برای رسـیدن بـه نمره ی 
عالـی و معـدل بالا تـلاش می کنیـم؛ و اسـاتیدی 
در ایـن سـطح، بـه فکـر گذشـت زمـان کلاس و 
روزهـای تقویم هسـتند تـا موعـد حقـوق و مزایا 
برسـد. جنسـیت و تبعیـض، عاملـی دیگـر برای 
این فقر اسـت. آمـوزش ابتدایی متفـاوت دختران 
و پسـران در بسـتر جامعـه و مـدارس، فشـارهای 
اجتماعـی مختلـف کـه تاکیـد بـر نقش هـای 
متفاوت غالبا سـنتی دو جنـس دارد، و نهادینگی 
بعضـی کلیشـه های جنسـیتی دربـاره ی تفکـر، 
سیاسـت، اقتصاد و علومی دیگـر، فقـر و امتناع را 
در میان دختـران به طـرزی ملموس گسـترده تر 
از پسـران کـرده است. مسـئله ی فقـر یـا امتنـاع 
طبیعتـا کلان تـر از بحـث کلاس درس اسـت و 
باید بـرای حـل اش هـم نگاهـی فراتـر از کلاس و 
دانشـگاه به آن داشـته باشـیم. اما در همین سطح 
نظام دانشـگاهی چـه می تـوان و چـه بایـد کرد؟

مـا نیـاز بـه تبییـن مسـئله ی مهـم مشـارکت و 
مشـورت؛ و نظـر دادن و شـنیدن داریـم. نیـاز 
اسـت به تحکیـم روابـط افقـی و تـلاش در جهت 
و  موجـود  روابـط  دموکراتیک کـردن  هرانـدازه 
تسـهیل در پیچیدگی هایـی کـه امروز بـه وضوح 
می بینیـم. در توضیـح چرایـی اهمیت مشـارکت 
در طرح و بررسی مسائل دانشـگاه و کلاس درس، 
ناتـوان و ناکارامـد بوده ایـم و بایـد تـلاش کنیـم 
دانشـجویان و اسـاتید بـرای گفت وگـو دربـاره ی 
مسائلی که مسـتقیما با زیست خودشـان مرتبط 
است ترغیب شـوند. بسـته های آموزشـی کلاس 
را بایـد تـا هـر سـطحی کـه می شـود از حالـت 
دسـتوری خـارج کـرد و بـه بخـش خلاقانـه ی 
مسـئله و تفکـر در فضـای آزاد پرداخـت. ایـن 
رونـد، شـروع بـه برداشـتن موانعـی در جهـت از 
بیـن بـردن فقـر گفت وگـو اسـت و امکانـی برای 
تسـهیل روابـط در کلاس می سـازد. هرچند برای 
مسـئله ی امتنـاع از گفت وگو باید به پیشامسـئله 
بازگشـت و بـرای کلاس درس پیـش از دانشـگاه، 
طرحـی نـو درانداخـت. در شـماره های آینـده ی 
بامـداد، بیشـتر در ایـن بـاره بحـث خواهـم کرد.
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نمایش دست های نامرئی آدام اسمیت 

چه کسی شام آدام اسمیت را پخت؟
فاطمه زمانی پور_کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

»چه کسـی شـام آدام اسـمیت را پخـت ؟« آدام 
اسـمیت می توانـد بـه سـوال مارسـل پاسـخ 
دهـد: »بازیگـران عرصـه ی اقتصـاد!« همانطور 
که خـود آدام اسـمیت در ثـروت ملـل می گوید: 
»به خاطـر خیرخواهی قصاب، آبجوسـاز یـا نانوا 
نیسـت کـه انتظـار شـام داریـم، بلکـه به خاطر 
اهمیتـی اسـت کـه آن ها بـه نفع شخصی شـان 
می دهنـد.« امـا مارسـل بـه دنبـال پاسـخ آدام 
اسـمیت نیسـت. او ترجیح می-دهد خودش به 

سـوال اش پاسـخ دهد.
پاسـخ کاتریـن مارسـل تنهـا یـک کلمـه بـود: 
»مـادرش!« کاتریـن مارسـل، یادداشـت نویس 
متفاوتـی  داسـتان  سـوئدی،  روزنامه هـای 
می گویـد. او معتقـد اسـت کـه آدام اسـمیت، 
بنیان گـذار آنچه امـروز اقتصاد می نامیم، شـاید 
میـز شـامی در نظـر داشـت کـه بشـقاب هایش 
با منفعت طلبـی پـر شـده اند؛ ولـی او غذایش را 
نمی پخـت و بـرای پختن شـام اش هم به کسـی 
پول نمـی داد. برعکس، مـادرش ایـن کار را برای 
کـه   مـادری  داگلاس،  مـارگارت  می کـرد.  او 
تنهـا 28 سـال داشـت که همسـرش فـوت کرد 

درحالیکـه آدام اسـمیت را بـاردار بـود. 
کتـاب »چه کسـی شـام آدام اسـمیت را پخت« 
شـدیدا اقتصـادی را نقـد می کنـد کـه زنـان را 
محـروم می کنـد و کار آن هـا را علنـاٌ نادیـده 
می گیـرد. بخش عمـده ای از زحمـت خانه داری 
و نسـل پروری زنـان بـه  معنـای دقیق کلمـه در 
الگوهـای اقتصـادی جایـی ندارند. هرکسـی که 

تا بـه  حال پوشـک عـوض کـرده باشـد، خانه ای 
را تمیـز کـرده باشـد و یا پـدر و مـادر پیـرش را 
بـه حمام بـرده باشـد می داندکـه همـه ی این ها 
کارنـد. کارهایـی بـدون فیـش حقوقـی، بـدون 
سـاعت کاری مشـخص و حتی بـدون مرخصی 
اسـتعلاجی.کارهایی که زنـان به تنهایـی انجام 
 می دهنـد. حتـی اگر مـردی بـه طـور بی نقصی 

بتوانـد انجـام دهد.
انگلیسـی  ترجمـه ی  اکنـون  کـه  مارسـل، 
کتاب اش هـم عرضه شـده اسـت، اما متاسـفانه 
هنـوز بـه فارسـی ترجمـه نشـده،کتاب اش را 
ابتـدا در سـوئد در سـال 2012 منتشـر کـرد 
که تـا حـدی واکنـش بـه بحـران مالـی جهانی 
بـود. او، بـه اقتصـادی انتقـاد می کنـد کـه بـه 
کارهـای مهمـی کـه بـدون مبـادلات پولـی 
انجـام می شـوند اهمیـت نمی دهـد. ایـن کارها 
جـزء تولیـد ناخالـص محسـوب نمی شـوند، در 
چشـم اندازهای اقتصـادی محاسـبه نمی شـوند 
و حتـی در ذهن خـود ما آنطـور که سـزاوارند به 

نمی آینـد. چشـم 

عقل گـرا،  مـردی  را  اسـمیت  آدام  مارسـل، 
خودخـواه، منـزوی، منفعت طلـب و حسـابگر 
می دانـد کـه در چشـم او و اقتصاددانانـی کـه 
پـرورش داده هرچیـز غیرعقلانـی، احساسـی 
مـورد  در  و  اسـت؛  ناچیـز  دگرخواهانـه،  و 
به خصـوص جنسـیت، نابرابرانـه فکـر می کنند. 

همانطـور کـه تمـام دنیـا اینگونه انـد.

بـه قـول مارسـل : »مـرد اقتصـاد همچنـان 
اینکـه  باوجـود  حتـی  می کنـد،  فرمانروایـی 
تحقیقـات ثابـت کـرده کـه فقـط بـا بخـش 
مارسـل  دارد.«  سـروکار  جهـان  از  کوچکـی 
نمی گویـد علـم اقتصـاد »سکسیسـت« اسـت؛ 
بلکـه بیشـتر ایـن علـم را بی خبـر از اصـل قصه 

. نـد ا می د
هرچنـد مارسـل اقتصـاد را هـدف گرفتـه، امـا 
نقـد او شـامل نظریه هـای قـرارداد اجتماعـی و 
هـر فلسـفه ای )ماننـد اندیشـه های جـان لاک 
و تومـاس هابـز( هـم می شـود کـه کار خـود را 
بـا »فـرد« شـروع می کننـد. آن هـا مرتکب یک 
خطـای فاحـش می شـوند: آن هـا مادرانشـان را 

می کننـد. فرامـوش 
مارسـل پـس از بیان اسـتدلالی منطقـی جهت 
پدرسـالاری،  سـال  هـزاران  کنارگذاشـتن 
در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـه بایـد کـرد؟ 
می نویسـد: »لازم نیسـت اسـمش را انقـلاب 
بگذاریـم؛ بلکـه می توانیـم بهبـود بنامیـم.« او 
نهایتـاً پیشـنهاد »بهبـود« می دهـد و ازسـوی 
 دیگر در متن کتـاب اش جامعـه را درگیر جنگی 
مـداوم علیـه زنـان، فقـرا و رنگین پوسـتان در 

سراسـر دنیـا تصویـر می کنـد. 
کتـاب مارسـل ارزشـمند اسـت امـا درمـورد 
درسـتی یـا نادرسـتی حرف هایـش صحبتـی 
»دسـت  مطمئنـا  هرچنـد  کـرد  نمی تـوان 
نامرئی« آدام اسـمیت دسـت های مـادرش بوده 

اسـت.




